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  چکیده

گرایـی   ذات«چـارچوب روشـی   کـه  دهـیم    نشـان  تا کنیم در این نوشتار سعی می

کـه مبنـاي   ) بندي خـود بـه عنـوان دیگـريِ غربـی      نفی غربی و مفصل( »تاریخی

  پردازي برخی محققان ایرانی از جغرافیاي شرق در برابـر جغرافیـاي غـرب    مفهوم

ــه  ــ اســت، نتیج ــد چرخ ــز بازتولی ــارچوب ۀاي ج ــوم چ ــه   ش ــاي نظــري دوگان ه

پرسش اساسـی آن اسـت   . در تحلیل تمدنی ندارد »اروپامحوري« و »شناسی شرق«

تـوانیم بـر    غربیان می که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر

نظـم تمـدنی خـود را     ،هاي تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفتـه  مبناي ویژگی

آن  ،ه این پژوهش در پاسخ بـه ایـن پرسـش بنیـادین    بندي نماییم؟ فرضی مفصل

بـودن نظـم تمـدنیِ     »دیگـريِ «حـل   توانـد راه  غربـی نمـی   غیر ةاست که یک سوژ

گرایانـه،   استراتژي ذات. گیرد  پیش »گرایی تاریخی ذات«مدرنیته غربی را در قالب 

شناسی دانشـگاهی غربـی بـه عنـوان      فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق

توانـد بـر    غربـی، زمـانی مـی    برعکس، یک سوژه غیر. هیت تاریخی شرقی نداردما

اش را شـکل دهـد    مبناي مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمـدنی 

، در قالـب  استغربی  ةاو با سوژ ةکه از یک میراث مشترك جهانی که پیونددهند

هـاي ایـن مقالـه     تـه یاف. براي سخن گفتن استفاده کند »پیوندگرایی تاریخی«یک 
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سـاموئل   »تطبیقـی مبتنـی بـر تحلیـل تمـدنی       شناسی جامعه« که دهد نشان می

ایـن نظریـه،   . پذیرترین نظریه براي بررسی این ادعاست ، کاربستخرامت آیزنشتاد

در  »تمـدنی   شـرایط امکـانی نظـم   «مشترك به عنوان   حالی که از میراثی  در عین

ِ  هـاي متمـایز نظـم    بنـدي  صـورت « گرایـی  تبر کثـر  ،گوید تاریخ جهانی سخن می

و فقــدان یــک نظــم تمــدنی هژمونیــک در تــاریخ جهــانی کــه مــدعی   »تمــدنی

  پیونـدگرایی «چـارچوب مفهـومی    ،ایـن نوشـتار  . کیـد دارد أباشـد، ت  »مشروعیت«

شـایگان   »آسیا در برابر غـرب « در کتاب »گرایی تاریخی ذات«را جایگزین  »تاریخی

 »خطـی تکاملیِ تک« ۀبیان یک رابط، »پیوندگرایی تاریخی«ز منظور ا. دهد ارائه می

غربی باید و لاجرم همان مسـیر   که جوامع غیر نیستغربی  بین جوامع غربی با غیر

بلکه برعکس،  ؛بندي اجتماعی خود طی کنندبندي صورتجوامع غربی را در مفصل

 که غربی و غیـر  است »تاریخ جهانی بدون مرکز«دنبال یک ه ب »پیوندگرایی تاریخی«

یـک بـر مبنـاي مفـردات      غربی بر مبناي یک میراث مشـترك و پیوندگرایانـه، هـر   

ــد و        ــخن بگوین ــتقل س ــورت مس ــه ص ــود، ب ــع خ ــایی جوام ــاریخی و جغرافی ت

تـاریخ جوامـع خـود     هاي متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سـطح  بندي صورت

 .اسـت  »حـدت در عـین کثـرت   و«یـک  ، »پیوندگرایی تـاریخی «به بیانی  .تولید کنند

شناسی تطبیقی  ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه تاریخ ایده ،روش این مقاله

   .استتمدنی   زان نظماپرد رجوع به منابع اصیل نظریه ،ها گردآوري داده  و روش

  

آسـیا   و شناسی، اروپامحوري، تحلیل تمـدنی  گرایی، شرق ذات: هاي کلیدي واژه

  . برابر غرب در
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  مقدمه 

تمدنی مدرنیته غربی که مفردات تاریخی غـرب بـه بیـان آشـیس       در عصر هژمونی نظم

، بر درون و برون، ذهنیت و عینیـت و بـدن و   »دشمن صمیمی«در کتاب  )1983(دي نان

صـدر  « ،غربی به مثابه یک تمامیت حاکم شده و به گفتـه احمـد فردیـد    تفکر انسان غیر

آیـا   »توانـد سـخن بگویـد؟    فرودست می« غربی یا آیا غیر، »تتاریخ ما ذیل تاریخ غرب اس

ــراي او   ــر و دســتورزبانی کــه غــرب ب ــراي او ممکــن اســت خــارج از مفــردات و گرام  ب

بنـدي   پردازي کرده، بر مبناي مفردات تاریخی خود سخن بگوید و خـود را مفصـل   مفهوم

امکـانی بـراي    ،زمانهغربی به عنوان فرودست در این  بود که غیر نماید؟ اسپیواك معتقد

هـا باشـد،    چون اگر هم به عنوان فرودسـت بـر فرادسـتان کـه غربـی     ؛ سخن گفتن ندارد

بـا توسـل بـه آنچـه      ،طغیان کند و بخواهد خارج از گرامر و مفردات غربی سخن بگویـد 

بنـدي خـود بـه     با نفی غربـی و مفصـل   ،نامد می »1گرایانه استراتژي ذات«اسپیواك آن را 

تنها خود را از گرامر و دسـتورزبان غربـی خـارج نکـرده،     غربی، در واقع نهعنوان دیگريِ 

پردازي که غربی از او به عنوان دیگـري خـود کـرده، گرفتـار      بلکه برعکس در دام مفهوم

بازتولیـد   ،کـرده   پـردازي  غیـر از آنچـه غربـی بـراي او مفهـوم     را بنابراین کاري  .شود می

  ).Spivak, 1988: ك.ر( کند نمی

ادوارد  »شناسـی  قشـر «تـوان در   عبث طغیان و بازتولیـد را مـی   ۀنه بارز این چرخنمو

  شناسـی را بـه عنـوان رشـته     درستی ماهیت شرقسعید به .دمشاهده نمو )1386( سعید

هـا   بندي شرقی به عنـوان دیگـري و شـر اخلاقـی غربـی      دانشگاهی در غرب براي مفصل

یه آن طغیان کند و ماهیت شـرقی را خـارج   عل وقتی خواست اما. بود  پردازي کردهمفهوم

کاري غیر از  ،شد »گرایانه استراتژي ذات«چون گرفتار  ،پردازي کند از این مفردات، مفهوم

عبـث در تـاریخ    ۀمثال دیگر این چرخ ـ. بازتولید شرقی به عنوان دیگريِ غربی انجام نداد

و شـاگردانش  ) 1395( فردیـد سید احمد  »زدگیمفهوم غرب«توان در  معاصر ایران را می

 .)..دیدار فرهی و فتوحـات آخرالزمـانی و  (هایش  احمد فردید در سخنرانی. مشاهده نمود

نگـاهی دوبـاره بـه مبـادي     «عباس معارف در کتاب  و نیز شاگردان او چون سید) 1381(

ثیر فردید بودند چون شایگان أهاي دیگري که تحت ت و شخصیت) 1380( »حکمت انسی

                                                 
1. Strategy of Essentialism 
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... و) 1355( »کـه خـود داشـت    آنچـه « و نراقـی در کتـاب   »در برابر غرب آسیا«در کتاب 

ولی از آنجا کـه   ؛شناسی غربی طغیان کنند تلاش کردند که در برابر مفردات شرق همگی

شناسـی،   همچـون ادوارد سـعید در شـرق    ،گرفتـار شـدند   »گرایانه استراتژي ذات«در دام 

سی دانشگاهی غربـی بـه عنـوان ماهیـت     شنا فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق

 ، بومی به جاي آنکـه گرفتـار دوراهـیِ   )1994( از دید هومی بابا. تاریخی شرقی نداشتند

توانـد از راه   مـی  ،شـود  »گرایانـه  استراتژي ذات«و  »1استراتژي استعمارگريه مثاببه تقلید«

بـراي بیـان    »2گراندر مقابـل سـرکوب    شدگان استراتژي سرکوبه مثابپیوندگرایی به« سومِ

 .استفاده کندمفردات ماهیت خود 

چـارچوب نظـري    از »استراتژي پیوندگرایی«براي فهم تا کنیم  در این مقاله تلاش می

. کنـیم   اسـتفاده  »4آیزنشـتاد   سـاموئل «تمـدنی    مبتنی بر تحلیل 3تطبیقی  شناسی جامعه

شناسـی تطبیقـی بـا     هشناسی تطبیقی خود به عنوان نسل سوم جامع آیزنشتاد در جامعه

 »هاي دوگانه آرمانی سنخ«که مبتنی بر  شناسی تطبیقی نسل اول و دوم گسست از جامعه

شناسی تطبیقـی   بود که جامعه معتقد ،بودند »6مدرن ۀجامع«در تضاد با  »5سنتی ۀ جامع«

بنـدي   مفصل »8اروپامحوري«و  »7شناسی شرق«هاي نظري دوگانه  نسل اول و دوم بر بنیان

شناسی تطبیقی نسـل   جامعه ،هاي نظري، آیزنشتاد براي گسست از این بنیان. است  شده

از دید او، تحلیل تمدنیِ مبتنـی بـر   . کند بندي می سوم را بر مبناي تحلیل تمدنی مفصل

 : استگیري تمدن در تاریخ جهانی، برآمده از دو فرآیند مکمل یکدیگر  فرآیند شکل

 .دنیوي و جدا شدن بنیان متعالی از آنهاي  جهانغیر مقدس شدن زیست. 1

. زدایی شـده  هاي دنیوي قدسی جهان تغییر جهان بر مبناي عاملیت انسانی در زیست. 2

و فرآینـد   »شـرایط امکـانی تحقـق نظـم تمـدنی     «تـوان بـه عنـوان     فرآیند اول را می

/ سکولاریسـم « تـوان مـی  فرآینـد دوم را . پردازي نمود مفهوم »انگاري نیست/ نیهلیسم«

                                                 
1. Mimicry as a strategy of colonial subjection  
2. Hybridity as a strategy of the suppressed against their suppressors 
3. Comparative Sociology 
4. Eisenstadt. S.N 
5. Traditional Society 
6. Modern Society 
7. Orientalism 
8. Eurocentrism 
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 گیـري نظـم   این دو فرآینـد شـکل   ،از دید آیزنشتاد. پردازي کرد مفهوم »دنیوي شدن

تمدنی، اول بار در تاریخ جهانی در جغرافیاي شـرق شـکل گرفتـه و بعـد جغرافیـاي       

هاي دوگانۀ جغرافیاي شرق در تحقق نظم تمدنی بـود کـه    مبناي این میراث غرب بر

بـر ایـن مبنـا آیزنشـتاد بـا      . بندي نمایـد  توانست نظم تمدنی مدرنیته غربی را مفصل

گونه ارجحیتی براي نظـم تمـدنی   هیچ نبوده،مخالف  »مشروعیت عصر مدرن«مفهوم 

هاي محوري دیگر  بر سایر تمدن »هاي محوري تمدن«مدرنیته غربی به عنوان یکی از 

انـدازي بـدیل و راه    تـوان چشـم   آیزنشتاد را مـی  »استراتژي پیوندگرایی«. نیستقائل 

 »زدگـی غـرب «شناسـی ادوارد سـعید و    شـرق  »گرایانه استراتژي ذات«سومی در مقابل 

هدف ایـن اسـت کـه فرودسـت بـه      . احمد فردید و شاگردانش در ایران معرفی نمود

شـده توسـط فرادسـت،    غربی بتواند خارج از مفردات تاریخی تعیین عنوان بومی غیر

 . ه سخن بگویدها، در عصر هژمونی نظم تمدنی مدرنیت یعنی غربی

و  هگلشناسی  و شرق هانس بلومنبرگدر این راستا این مقاله، با نقد کلی اروپامحوري 

سـعی   هابسـون و خاستگاه شرقی تمدن غربـی   آیزنشتادشناسی تطبیقی  با توسل به جامعه

فهـم متنـاقض تحلیـل تمـدنی را در      نمـوده، سهم شرق را در نظم تمدنی بازگو تا کند  می

شناسـی   ها مبتنی بر جامعه نگاري ایده تاریخ ،روش. دهد  نشان »ر غرب شایگانآسیا در براب«

پردزان نظم تمـدنی   ها مبتنی بر رجوع به منابع اصیل نظریه تطبیقی و روش گردآوري داده

هاي شرق وجـود دارد  اهمیت این مقاله آن است که نشان دهد راه سومی براي تمدن. است

هـاي   حـل  راه. از آن بتواند نظم تمدنی خود را بازتولید کننـد تا بدون دیگريِ غرب یا تقلید 

شناسـی   گرایی و تقلید از غرب نتوانسته مانع از بازتولید مفردات شرق شده در قالب ذاتارائه

شـده در مقابـل غربـی    براي بیـان هویـت بـومیِ سـرکوب     1این راه سوم را هومی بابا. گردد

نیاز به یک صداي مستقل بر مبنـاي   ،غربی غیر ةسوژ. است  پردازي کرده گر، مفهوم سرکوب

پیونـدگرایی  « مبناي یک یک زمینه مشترك یا یک وحدت در عین کثرت دارد که بتواند بر

غربی خـود در   غربی در چارچوب مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع غیر ةبا سوژ »تاریخی

بدون مرکز بر مبنـاي   تاریخ جهانیِ. گرامري نظم تمدنی غرب سخن بگوید خارج از دستور

اندازي از این وحـدت در   هاي چندگانه آیزنشتاد، این توانایی نظري را دارد که چشم مدرنیته

                                                 
1. Bhabha. H. K 
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طـور کـه در ادامـه    غربی در دوران مدرن فراهم سازد و همان غیر ةعین کثرت را براي سوژ

  .پژوهش پاسخ دهد هايپرسشبه  ،خواهد آمد

شـرایط امکـانی نظـم    « میـان کـه عـدم تمـایز    دهیم  این مقاله همچنین نشان می در

در تحلیل تمـدنی داریـوش شـایگان در     »هاي متمایز نظم تمدنی بندي صورت«با  »تمدنی

اسـت کـه شـایگان در ایـن کتـاب، گرفتـار یـک          باعث شـده  »آسیا در برابر غرب«کتاب 

او بــا تقلیــل شــرایط امکــانی نظــم تمــدنی بــه . گــردد »گرایــی تــاریخیذات«تژي ااســتر

پردازي نظم تمـدنی آسـیایی بـه عنـوان دیگـري      بندي نظم تمدنی غرب و مفهوم ورتص

 ماهیـت غیـر   بـاره در »شناسانهشرق«هاي  گزاره ةبه بازتولیدکنند غرب، از یک سوي عملاً

غربی به عنوان دیگري غرب تبدیل شده و از سوي دیگر، با تقلیل شـرایط امکـانی نظـم    

غرب به عنـوان تنهـا   باره در »اروپامحوري«هاي  گزارهتمدنی به غرب، به بازتولیدکنندگی 

  . است  نظم تمدنی مرجع، گرفتار شده

نویسنده در کتاب  هايهمبناي پژوهش در این مقاله صرفاً نظریکه سازد  خاطرنشان می

سـاز در تـاریخ فکـري ایرانیـان در دوران      به عنوان یک کتـاب جریـان   »آسیا در برابر غرب«

کتاب بعد از ایـن   ةاري به سیر تداوم فکري و تحولات فکري نویسندو چندان ک استمدرن 

نتوانسـته   »آسیا در برابر غـرب «کتاب  ةکدام از آثار نویسنداز آن جهت که هیچ ؛کتاب ندارد

  .این کتاب به جریان اصلی تاریخ فکري ایرانیان در دوران مدرن تبدیل گردد ةبه انداز

  

  بانی و روش پژوهشم

 روش علمـی . اسـت  »1هـا  تاریخ ایده«یا  »تاریخ فکر«روش  ،این مقالهروش پژوهش در 

هاي متفـاوت و   تئوري يکه بر مبنا استچندبعدي و چندسطحی  ی، روش)1(ها ایدهتاریخ 

هـاي   عصر محوري کارل یاسـپرس، تبارشناسـی آپـاراتوس   . است  گاه متضاد شکل گرفته

هـاي چندگانـه    و مدرنیتـه مدرن هـانس بلـومنبرگ    قدرت میشل فوکو، مشروعیت عصر

  .ساموئل نواح آیزنشتاد از آن جمله است

  ها روش تاریخ ایده )الف

پردازي از این روش  توان براي مفهوم اصول موضوعه ذیل را می ،به طور کلی و مجمل

                                                 
1. History of Ideas 
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 : )Grafton, 2006: 1-32( علمی برشمرد

کـارل   »وريعصـر مح ـ «هـاي   نظریـه  ماننـد : ها در تاریخ بـودن  به علیت ایده قائل -1

کـه  ... و ارنسـت نولتـه   »متاپلیتیـک «ارنست کاسـیرر یـا    »اي اندیشه اسطوره«یاسپرس یا 

ایده مدرنیتـه بـه    -مرکزي در فرآیند تاریخ جهانی چون واحد 1ایده- معتقدند یک واحد

محوري در نظریـه کـارل    نولته یا عصر  ارنست »متاپلیتیک«عنوان جریان اصلی در نظریه 

باعث ایجـاد یـک تاریخمنـدي جدیـد در     ... وهاي چندگانه آیزنشتاد  تهیاسپرس و مدرنی

 . تاریخ جهانی شده است

تحلیـل تمـدنی انقـلاب     ۀنظری ـ ماننـد : به عنوان نقطه عطف تـاریخ جهـانی   ایده -2

که  ...واي ارنست کاسیرر  هاي تمدنی اسوالد اشپینگلر و اندیشه اسطوره کوپرنیکی، اپوخه

گـردد یـا تـاریخ     بنـدي مـی   تمدنی مفصـل  ۀبر مبناي یک اپوخمعتقدند هر نظم تمدنی 

 . آغاز شده است اي اسطوره ۀهاي سمبولیک اندیش جهانی ذیل نقطه عطف صورت

ها در تاریخ جهانی  ها، دستیابی به شرایط امکانی تحقق ایده نگاري ایده رسالت تاریخ - 3

گاستون باشـلار یـا ایـن نظریـه     از  »دانشمندان کارگران دلیل و برهانند« نظریه مانند: است

کـه   »اسـت بلکه رابطه منطقی و دلیل درونی  ،مبناي تبیین جهان نه رابطه علیت«که  هگل

ایـده مرکـزي در   -  ها را بررسی شرایط امکانی تحقـق یـک واحـد    نگار ایده وظیفه یک تاریخ

اي مـادي  ه ـ شناسی از زمینه نه تبیین شرایط تاریخی و تحلیل جامعه ،داند تاریخ جهانی می

نظریـه عصـر محـوري کـارل یاسـپرس و       ماننـد  .ایده مرکـزي  - و تاریخی تحقق این واحد

هاي چندگانه آیزنشتاد که مبناي ظهور عصر محوري را دلایل و استلزامات درونـی   مدرنیته

در تـاریخ جهـانی    »هـاي دنیـوي   استقلال جهان زیسـت «و  »جدا شدن بنیان متعالی« چون

یا نظریه مشروعیت عصر مدرن هانس بلومنبرگ کـه مبنـاي ظهـور    اند  پردازي کرده مفهوم

تـلاش بـراي   «و  »العنـانی  الهیات مطلق«مدرنیته در غرب را دلایل و استلزامات درونی چون 

شناسـی   اسـت کـه چنـدان کـاري بـه تحلیـل جامعـه         پردازي کـرده  مفهوم »اثبات خویش

 .محوري یا مدرنیته ندارند ایده مرکزي عصرِ - هاي مادي و تاریخی ظهور واحد زمینه

و  اسـت یا تئوري با پراکسـیس   »بایدها«با  »ها است« ها مبتنی بر وحدت تاریخ ایده -4

ایـده و شـرایط    -ها، از دل توصیف و تبیین یـک واحـد   نگاران تاریخ ایدهبسیاري از تاریخ

                                                 
1. Unit-Idea 
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 هـاي هنجـاري و برنامـه سیاسـی تـدوین      دسـتورالعمل  ایـده،  - امکانی تحقق آن واحـد 

محوري در تاریخ  محوري دوم یاسپرس که از دل نظریه عصر نظریه عصر مانند .کنند می

طور که بشر با عصر محـوري توانسـت از   از دید یاسپرس همان(است   جهانی شکل گرفته

محـوري دوم   در دوران مدرن نیز نیاز به یـک عصـر   یابد،اي نجات  انحطاط عصر اسطوره

 تاریخ جهانی بدون مرکـز کـه بـر    هايهیا نظری) اردبراي نجات از انحطاط دوران مدرن د

هـا   مقـاوت بـدن   ۀشود و یا نظری پردازي می هاي چندگانه آیزنشتاد مفهوم مبناي مدرنیته

 فوکـو شـکل گرفتـه     لیبرال میشـل   سیاسی که از دل تبارشناسی آپاراتوس قدرت اقتصاد

هاي  یکی از ویژگی، »يهنجار -اي توصیه« با روش »نییتبی -توصیفی«ترکیب روش . است 

  .ست »ها تاریخ ایده«روش علمی 

  دآیزنشتا ۀهاي چندگان مدرنیته )ب

: ك.ر(ت اوس ـ هـاي  ، ایده و روشی براي شناخت اندیشهدآیزنشتا ۀهاي چندگان مدرنیته

Eisenstadt, 2003 & 2005(. هاي متمایز  بندي صورت« بندي ، مفصلخرامت از دید آیزنشتاد

ر جغرافیاي سرزمینی شرق و بعد در جغرافیـاي سـرزمینی غـرب در    ابتدا د »نظم تمدنی

هـاي متمـایز نظـم تمـدنی در      بنـدي  هر یـک از ایـن صـورت   . تاریخ جهانی شکل گرفت

گونـه ارجحیتـی بـر یکـدیگر      جغرافیاي سرزمینی شرق و جغرافیاي سرزمینی غرب، هیچ

، به عنـوان نظـم تمـدنی    »تمشروعی« ۀعنوان مقول باتوان  کدام از آنها را نمیو هیچ ندارد

شناسی تطبیقی مبتنی  جامعه در. پردازي کرد مرکزي و هژمونیک در تاریخ جهانی مفهوم

 ايههاي متمایز نظـم تمـدنی، رابط ـ   بندي صورت ۀ، رابطخرامت بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد

بنـدي نظـم    مانـده بـه صـورت    بندي نظم تمدنی عقـب  طولی و حرکت از صورت -تکاملی

-تطبیقـی « ايمتمایز نظم تمـدنی، رابطـه    بندي بلکه بین صورت نیست؛شرفته تمدنی پی

  . در عرض یکدیگر وجود دارد »اي مقایسه

تمـدنی در تـاریخ     هـاي متمـایز نظـمِ    بنـدي  بندي این صورت متاخر، مفصل آیزنشتاد

تـاریخ  . اسـت   پـردازي کـرده   خود مفهـوم  »هاي محوري تمدن« جهانی را بر مبناي مفهوم

عصـر  «بـر مبنـاي مفهـوم     »شرایط امکانی نظم تمـدنی «مبتنی بر میراث مشترك  جهانی

 »هاي متمایز نظم تمـدنی  بندي صورت« بندي از یک سوي و از سوي دیگر مفصل »محوري
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 »تاریخ جهانیِ بدون مرکز«، دو پایه »هاي محوري تمدن«مفهوم  در تاریخ جهانی بر مبناي

تاریخ جهانی «مفهوم . استناسی تطبیقی نسل سوم ش از جامعه خرامت در روایت آیزنشتاد

. اسـت   پـردازي کـرده   مفهـوم  »هاي چندگانه مدرنیته«عنوان  بارا آیزنشتاد  »)2(بدون مرکز

باب ماهیت تاریخ جهـانیِ بـدون مرکـز     ذیل در ۀهاي چندگانه، متضمن دو نتیج مدرنیته

 : استذیل عنوان مدرنیته 

پردازي مدرنیته در تـاریخ   کزي و اصلی در مفهومگونه جغرافیاي سرزمینی مرهیچ. 1

تغییر «و  »جدا شدن بنیان متعالی«مدرنیته یعنی  ۀمفاهیم دوگان زیرا ؛جهانی وجود ندارد

ابتدا در جغرافیاي سرزمینی شـرق ظهـور    هستند،که شرایط امکانی نظم تمدنی  »جهان

  .نداپیدا کرد و بعد به جغرافیاي سرزمینی غرب سرایت پیدا کرده

پردازي مدرنیتـه در تـاریخ جهـانی     بندي اصلی و مرجع در مفهوم گونه صورتهیچ. 2

قدر یـک  بندي نظم تمدنی چینی در جغرافیاي سرزمینی شرق، همان صورت. وجود ندارد

تواند ادعـاي   بندي نظم تمدنی غربی می که صورت استبندي برخاسته از مدرنیته  صورت

  .را نماید وجود آمدن از مدرنیته بودنه ب

بنـدي   صـورت «نه یک ، »تاریخ جهانی بدون مرکز« ، مدرنیته درخرامت از دید آیزنشتاد

که ابتدا در جغرافیـاي شـرق و    است »شرایط امکانی نظم تمدنی«بلکه یک ، »تمدنی  نظمِ

تمـدنی    هاي متمایز نظمِ بندي ظهور پیدا کرد و خود را در صورت بعد در جغرافیاي غرب

 . است  غرافیاي سرزمینی متفاوت آشکار نمودهدر این دو ج

 

هـاي اجتمـاعی دوگانـه و     شناسی تطبیقی مبتنی بر سنخ جامعه بازاندیشی در

  متضاد 

از  1هـاي دوگانـه   بنـدي سـنخ   شناسی تطبیقی نسل اول و دوم بر مبناي مفصل جامعه

ع در ایـن نـو  . اسـت هـاي متضـاد    جفـت  ،گرفته که اساس آن  اجتماعی شکل ماهیت امر

گرفتن در مقابل جفت متضـاد خـود کـه     شناسی، ماهیت امر اجتماعی مدرن با قرار سنخ

هـاي   ایـن جفـت   اغلـب . اسـت   پردازي شده مفهوم است،ماهیت امر اجتماعی پیشامدرن 

 جامعه«در مقابل مفهوم  »مدرن  جامعه«متضاد، دو نوع سنخ اجتماعی را به عنوان مفهوم 

                                                 
1. Dual Type 
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شناسـی تطبیقـی، مبنـاي روش     ایـن دو نسـل از جامعـه    در. کننـد  گذاري مینام »سنتی 

مـدرن    و ماهیـت جامعـه   »شناسـی  قـوم «سنتی پیشامدرن  ۀ ماهیت جامع بارهپژوهش در

هـا از   بنـدي  چهـار نـوع از مشـهورترین مفصـل    . است  پردازي شده مفهوم »شناسیجامعه«

  :از شناسی عبارتند هاي متضاد در نسل اول و دوم جامعه جفت

از  »گزلشـافت «در مقابل  »گمنشافت« هاي اجتماعی جفت متضاد سنخ :نسل اول - 

اقطــاع « هــاي اجتمــاعی جفــت متضــاد ســنخ). 1936-1855(فردینــاد تــونیس 

جفـت  ). 1917-1858(دورکهـیم    از امیل »ارگان اجتماعی«در مقابل  »اجتماعی

 از »جامعه صنعت بنیاد«در مقابل  »جامعه جنگ بنیاد«هاي اجتماعی  متضاد سنخ

  ). 1903-1820(هربرت اسپنسر 

جامعـه  « در مقابـل  »جامعـه فولـک  «هاي اجتماعی  جفت متضاد سنخ :نسل دوم - 

 . )1381: واترز :ك.رتوضیحات بیشتر  براي( )1958-1897(از رابرت ردفیلد  »شهري

نماینـده نسـل دوم    ،ها، به توضیح کوتـاه دیـدگاه ردفیلـد    فهم دقیق این دوگانه براي

  :)Redfield, 1947: 293-308( پردازیم می

 »فولک« مفردات سنخ اجتماعی

گونـه   هاي جمعـی منـزوي و جـدا از هـم کـه هـیچ       اجتماع تقسیم شده به هستی. 1

 .هم ندارند ارتباط دوسویه و متقابل با

و از اقتصـادهاي خودکفـا و بـدون    اسـت  اجتماع از لحاظ اقتصادي از هم مستقل . 2

 . گیردمی شکل کار  تقسیم

محــور و بــر مبنــاي قــدرت هــاي اجتمــاعی شــخص جتمــاع فولــک، ســازماندر ا. 3

 . گیرند ها شکل می شخصیت

 /ساکرآل و عـدم تمـایز آن بـا امـر غیرقدسـی      /اجتماع فولک بر مبناي امر قدسی. 4

 . گیرند سکولار شکل می

  »شهر« مفردات سنخ اجتماعی

مخـالف   و منـافع هـاي متضـاد    آشنا با یکدیگر و بـا هویـت   هاي جمعی غیر هستی. 1

  .یکدیگر
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 اي مبتنی بـر تقسـیم کـار و نیازهـاي متقابـل و دوسـویه در یـک اقتصـاد         جامعه. 2

 . پیوسته هم هب

شخصی و مسـتقل از   نی بر قدرت غیرتهاي اجتماعی مب در جامعه شهري، سازمان. 3

 . هستندها  قدرت شخصیت

تمـایز آن بـا امـر     مبنـاي  سکولار بـر  /جامعه شهري به عنوان یک امر غیر قدسی. 4

 .گیرد ساکرآل شکل می /قدسی

جوامـع غربـی و    ۀشناسی در مطالع ـ هاي جامعه دلیل این دوگانگی روشی یعنی روش

کـرد کـه از    جـو وجوامع شرقی را باید در این امر جست ۀشناسی در مطالع هاي قوم روش

م و قبیله قرار پیشاجامعه و بر بنیاد قو  ۀدید خاورشناسان غربی، جغرافیاي شرق در مرحل

در جهـت  . انتفـادي اسـت   عقلانی و غیر محور و غیر دارد و هویت اجتماعی در آن غریزه

بنیـاد و بـر بنیـاد     مخالف جوامع شرقی، جوامع غربی قرار دارد که جغرافیاي آن، جامعـه 

بنیاد، انتقادي و قابل بازاندیشی مداوم و عقل ،هویت اجتماعی آن. نظام طبقاتی قرار دارد

 سـاکرآل «جغرافیاي شرق را به عنوان یـک واقعیـت تـاریخی    . دیدنظر همیشگی استتج

جغرافیـاي  . کـرد شناسی مطالعـه  و با ابزار قوم »شناسی شرق«انداز  باید در چشم »)قدسی(

گرایـی و   انـداز یـک ذات   را بایـد در چشـم   »سـکولار «غرب به عنوان یک واقعیت تاریخی 

  . کردشناسی مطالعه  و با ابزار جامعه »اروپامحوري«خودبنیادي تاریخی در قالب تئوري 

  شـرایط امکـانی نظـم   «به یک  »تمدنیِ  بندي نظم صورت«تغییر مفهوم مدرنیته از یک 

گسسـت او   ۀتوان نقط را می خرامت شناسی تطبیقی نسل سوم آیزنشتاد در جامعه »تمدنی

شناسـی تطبیقـی نسـل     در جامعه. شناسی تطبیقی نسل اول و دوم معرفی نمود از جامعه

، »جامعـه مـدرن  «در مقابـل   »جامعـه سـنتی  «بر مبناي سـنخ آرمـانی دوگانـه     اول و دوم

پـردازي شـده بـود کـه در     مفهـوم  »بنـدي نظـم تمـدنی    صـورت «مدرنیته به عنوان یـک  

پـردازي مدرنیتـه بـه عنـوان یـک       مفهـوم . اسـت   یافتـه جغرافیاي سرزمینی غرب ظهور 

بـین   »خطـی تـک  -تکـاملی « ۀپـردازي رابط ـ م مفهـوم بندي نظم تمـدنی، مسـتلز   صورت

بنــدي نظــم تمــدنی غربــی در  غربــی بــا صــورت هــاي نظــم تمــدنی غیــربنــدي صــورت

شناسـی   در مقابل، آیزنشتاد در جامعـه . است  شناسی تطبیقی نسل اول و دوم بوده جامعه

بـین   »خطـی تکاملیِ تک«ه پردازي یک رابط تطبیقی نسل سوم خود، براي گریز از مفهوم
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، مفهوم مدرنیته را نه به »تاریخ جهانیِ مرکزمحور«پردازي یک  غربی با غربی و مفهوم غیر

شـرایط امکـانی نظـم    «، بلکه به عنوان یـک  »بندي متمایز نظم تمدنی صورت«عنوان یک 

پـردازي  مفهـوم  ،مشترك در جغرافیاي سرزمینی شرق و جغرافیا سرزمینی غرب »تمدنی

توانـد ادعـاي    شناسی، زمـانی مـی   ، یک جامعهخرامت دید آیزنشتاددر واقع از . است  کرده

تکـاملیِ  «ه که مسـتلزم رابط ـ  »تاریخ جهانی مرکزمحور«تطبیقی کند که نه بر مبناي یک 

ه کـه مسـتلزم رابط ـ   »تاریخ جهانی بدون مرکـز «بلکه بالعکس بر مبناي  است، »خطیتک

 . باشد  شکل گرفته است، »اي مقایسه -تطبیقی«

توانـد   هـاي چندگانـه مـی    پژوهشی تاریخ جهانیِ بدون مرکز بر مبناي مدرنیته ۀبرنام

، »شده در مقابل غربیِ سـرکوبگر غربیِ سرکوب استراتژي پیوندگرایانه غیر«ساز یک  زمینه

غربـی در دوران هژمـونی نظـم تمـدنی      به بیان پسااستعماري هومی بابا، در جوامع غیـر 

 ـ  ه غیـر غربی بر تاریخ جهانی گردد و سوژ اسـتراتژي تقلیـد از غربـی    « ۀغربـی را از دوگان

 . نجات دهد »گرایی تاریخ ذات«و  »سرکوبگر

 

 »شناسی شرق«و  »اروپامحوري«اندازهاي دوگانه  چشم

، اشـاره  »اروپامحوري«و  »شناسی شرق« ۀهاي دوگان فرض براي فهمی انضمامی از پیش

: گشـا باشـد  توانـد راه  ار غربـی مـی  بندي متفاوت از دو فیلسوف نامد مختصر به دو مفصل

 مشـروعیت عصـر  «سـاز خـود    خوانش اروپامحوري که هانس بلـومنبرگ در کتـاب دوران  

واسـطه  ه دهد که ب غربی ارائه می  تمدنی مدرنیته  از جغرافیاي غرب به عنوان نظم »مدرن

ی هاي تمـدن  داراي مشروعیت برتري بر سایر نظم »سکولاریسم«تاریخی خود یعنی   مفرده

جغرافیاي شـرق  ي از قلمرو »عناصر فلسفه حق«که هگل در کتاب  ايبندي و مفصل است

ــر ساکرآلیســم  ــوان جغرافیــاي ســرزمینی مبتنــی ب ــه عن ــط ) قدســی( ب برآمــده از رواب

  . است  پاتریمونیالیستی انجام داده

  خوانش اروپامحوري بلومنبرگ از جغرافیاي غرب )الف

در  »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسـش « می در پاسـخ بـه  خوانش بلومنبرگ، اروپا، مفهـو  در

بینـی   جهـان : بینـی  هـا برآمـده از برخـورد دو جهـان     ایـن پرسـش  . استجغرافیاي غرب 
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یـا پساباسـتان در    متـأخر  قـرون باسـتان   »2گنوسیسم«بینی  یونانی با جهان »1کوسموس«

ن را نظم و ترتیب آراسته و قابل مشـاهده کیهـا   ،کوسموس یونانی. استجغرافیاي غرب 

ترکیب و قابل دریافت و شـناخته شـدن و مبتنـی بـر یـک همـه        دهد که خوش معنا می

بنا را بر این گذاشته بـود کـه   وي . کرد خداانگاري بود که تفسیري کژنما از عالم ارائه می

اش  شکل را در نظـم کلـی  انسان زاده شده تا بناي قابل تحسین افلاك، یعنی عالم کروي

مثل اعلا  ...ننظاره به آسما«، نزد یونانیان باستان. )1401 بلـومنبرگ،  :ك.ر(بنشیند به نظاره 

گـر   و انسـان بـه عنـوان نظـاره    ... دبراي تحقیق فلسفه و در نتیجه تحقق تقدیر آدمی بـو 

 .)133: 1393وتس، ( »شد آسمان قلمداد می

بینی کوسموس یونانی که قائل به یک نظم هارمونیک و قابـل   جهت مخالف جهان در

داشت کـه بـر    قرار متأخر بینی گنوسیسم قرون باستان اخت بستۀ کیهانی بود، جهانشن

در تضاد  »خداي خالق«جهانی نظم این: قابل تقلیل بین دو نظم قابل رفع و غیر تضاد غیر

 در گنوسیسـم . کـرد  کید مـی أدر جغرافیاي غرب ت »بخشخداي رهایی«جهانی با نظم آن

 ی تاریک و ظلمانی است که در برابر قلمـرو و سـرزمین  ، این جهان یک نظم کیهانمتأخر

دار یـک خـداي خـالق    عالم تاریکی و ظلمانی، وام. گیرد جهانی قرار میروشنایی آن و نور

ایـن خـداي   . گیرد منجیِ قلمرو روشنایی قرار می شرور است که در برابر آن، خداي خیر

در مقابل خداي خالق کـه   .بخشد امکان رهایی و رستگاري می ،منجی است که به انسان

جهـانی اسـت کـه مخلـوق خـودش      دنبال بندگی و اسارت انسان در نظم کیهانی ایـن ه ب

 .)67: 1393وتس، (باشد  می

غـرب و   ةگیـري ایـد   کـه باعـث شـکل    »هاي ازلی و ابـدي  پرسش« ،از دید بلومنبرگ

قابل  غیرجهانی، دیگري مطلق، عبارت بود از اینکه چطور خداي آن ،جغرافیاي غرب شد

را بـا نظـم    متـأخر  پـردازيِ گنوسیسـم قـرون باسـتان     قابل تصور و مفهوم شناخت و غیر

داد؟  »آشـتی «تـوان   جهانی و کوسموس عقلانی و قابل شناخت یونانیـان مـی  کیهانی این

توان بـا امـر متنـاهی و کرانمنـد      را می متأخر نامتناهی و ناکرانمند گنوسیسم چطور امر

توان شـناخت عـالم در کوسـموس     ن و نظم ترکیب کرد؟ چگونه مییونانیان در یک ساما

                                                 
1. Cosmos 
2. Gnosticism 



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /274

هـم در انسـان    زمـان بـا  هـم  متـأخر  یونانیان را با رستگاري و رهایی انسان در گنوسیسم

بنـدي   مبنـاي مفصـل   ،محقق ساخت؟ مشکله آشتی خـدا بـا جهـان از دیـد بلـومنبرگ     

  . )65-64: مانه(باشد  تمدنی مدرنیته غربی می  جغرافیاي غرب و در نهایت نظم

تمدنی مدرنیتـه    از دید بلومنبرگ، سکولاریسم مبناي مشروعیت دوران مدرن و نظم

جغرافیاي غرب مدرن از طریق این مفهوم توانست نوع جدیدي از آشتی بین . غربی است

پـردازي  غـرب مفهـوم   يتمدنی مدرنیته غربـی در جغرافیـا    خدا و جهان را در قالب نظم

 »تاریخی  ذات«تاریخی است که بلومنبرگ، سکولاریسم را به عنوان بر همین مبناي . کند

تـرین   پاسخ سکولاریسم تاکنون بهتـرین و موفـق  . است  پردازي کرده دوران مدرن مفهوم

تنها نظـم داراي   ،اساس دوران مدرن  این و بر استهاي قدیمی  پاسخ بشر به این پرسش

  .)69-57: 1401 رگ،بلومنب(باشد  مشروعیت در تاریخ بشر تاکنون می

 هگل از جغرافیاي شرق »شناسانه شرق«خوانش ) ب

، »شناسـی  شرق«انداز  ها از جغرافیاي شرق بر مبناي چشم بندي یکی از بهترین مفصل

  انجـام داده  »عناصـر فلسـفه حـق   « ،است که هگل در کتاب مشـهور خـود   ايبندي مفصل

 /بر مبناي ویژگـی ساکرآلیسـم  یکپارچه و منسجم  یجغرافیاي شرق را کلیت ،هگل. است

گونـه امکـان و شـرایط     که تحت اراده خدایان، در آن هیچ ايبندي مفصل ؛داند قدسی می

مفهـوم  . سـکولار وجـود نـدارد    /جهـانی امکانی براي ظهور مفهوم دولت به عنوان امر این

 و عـالم و کیهـان   استالوجود  مفهومی امتناعی و ممتنع ،فردیت در این جغرافیاي قدسی

 . فاقد نظمی مستقل از اراده خدایان در این جغرافیاي قدسی است

بینی قلمرو شرقی از درون، یکپارچه و گوهري است و زادگاه آن، کـل طبیعـی    جهان

جهانی، حکومت تئوکرات، حـاکم،  بینی، حکومت این در این جهان. پدرسالار است ۀجامع

و قوانین، در عـین حـال دینـی    سیس دولت أاصول ت .کاهن اعظم یا یکی از خدایان است

قوانین حق و قوانین دولـت   -ها سنت ،تر یا دقیق-هاي دینی و اخلاقی  فرمان. هم هستند

هیچ حقوقی ندارد و به کلی ناپدیـد   ،درون این کل پرشکوه، شخصیت فردي. هم هستند

. بخـش خـدایان اسـت   واسطه، الهی و زینتاي بی به گونه) عالم(طبیعت بیرونی . شود می

ها، حکومت و  هاي گوناگون عرف تمایزهایی که میان جنبه. تاریخ جهان بالفعل شعر است

اند، ایـن   ها ساده حتی در جایی که عرف. گیرد یابد، جاي قوانین را می دولت گسترش می
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عـوارض قـدرت شخصـی و    . انـد  هاي پرزحمت، پرطول و تفصیل و خرافـی  تمایزها، آیین

ت نظام طبیعـی کاسـت، سـخت و    ئبه طبقات، در هیحکومت خودکامه و تقسیم جامعه 

کنـد و   در نتیجه دولت شرقی، تنها در تحرك خـود زنـدگی مـی   . شود ناپذیر می دگرگون

چیز در آن ثبات ندارد و هر آن چیزي هم که ثبات یافته، متحجـر اسـت، ایـن    چون هیچ

تبـدیل  عنصـري و ویرانـی   ) نفـرت  و(شود و به خشم  می) از کشور(تحرك متوجه خارج 

 آرامش درونی، آرامش زندگی خصوصی و غرق شدن در ناتوانی و خستگی است. شود می

  . )402: 1378هگل، (

تـرین  تـوان مهـم   بندي کـرده، مـی   اي که هگل از جغرافیاي شرق مفصل وارهدر طرح

به عنوان مفردات تـاریخی جغرافیـاي شـرق     »شناسی شرق«انداز  هایی که در چشم ویژگی

از جغرافیاي شرق، بـه   »شناسی شرق«با این نوع خوانش . کرد  ، مشاهدهفرض گرفتهپیش

 »مدرن ۀجامع«آنچه در تئوري اجتماعی مدرن به عنوان سنخ  که شویم خوبی متوجه می

پـردازي شـده،   مفهوم »هاي دوگانهسنخ«و در قالب مفهوم  »سنتی  ۀجامع«در مقابل سنخ 

 . استجغرافیاي شرق  ۀل ترجمجغرافیاي غرب در مقاب ۀدر واقع همان ترجم

 

  »شناسی شرق«و  »اروپامحوري« ۀاندازهاي دوگان فرارفتن از چشم

شـناختی، از الگـوي    خـود در یـک گسسـت معرفـت     متأخر ساموئل نواح آیزنشتاد در آثار

 ـ   او با مفهـوم . کرد عبور خطی اروپامحور ی و تکیگرا شمول جهان  ۀپـردازي از مفـاهیم چهارگان

، »4هـاي چندگانـه   مدرنیتـه «و  »3هـاي محـوري   تمـدن «، »2محـور  عصـر «، »1پیشـامحور  عصر«

کند که از الگوهاي مبتنـی   انداز تحلیل تمدنی ارائه می چارچوب نظري خاصی بر مبناي چشم

، غـرب  )آنتاگونیسـت ( مبتنی بر تضاد »اروپامحوري« و »شناسی شرق« ۀاندازهاي دوگان بر چشم

  .است  کرده ه عنوان سرزمین ساکرآلیسم عبوربه عنوان زادگاه سکولاریسم و شرق ب

  خرامت شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد جامعه )الف

. کـرد   شناسی تطبیقـی معرفـی   توان از اعضاي نسل سوم جامعه را می خرامت آیزنشتاد

هـاي متضـاد    شناسی تطبیقی را بر مبناي جفـت  برخلاف نسل اول و نسل دوم که جامعه

                                                 
1. Pre-Axial Age 
2. Axial Age 
3. Axial Civilizations 
4. Multiple Modernities 
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 ـ  او با گـذار از مفهـوم سـنخ    ،اجتماعی بنا کرده بودند هاي سنخ اجتمـاعی و   ۀهـاي دوگان

دادن اسـاس   مـدرن و بـا قـرار   ۀ سـنتی در مقابـل جامع ـ   ۀجامع ـ ۀشکنی از دوگان شالوده

 شناسی تطبیقی بر مبناي تحلیل تمدنی در چارچوب یک پیوندگرایی تاریخی، آن جامعه

 ،از دیدگاه آیزنشـتاد  »محوري عصر«مفهوم  .)1400 کسلر، :ك.ر( داد را مورد بازاندیشی قرار

اشاره به فرآیندي در تاریخ جهانی دارد که در جغرافیاي شـرق و در جوامـع شـرق دور و    

: ك.ر( اسـت   مـیلادي رخ داده  هاي هشتصد قبل از مـیلاد تـا صـد   شرق نزدیک بین سال

 ادیان«داري از مفهوم وامرا با  »محور عصر«مفهوم  ،آیزنشتاد. )1399 ،و دیگـران  هوشمندخوي

  . است  پردازي کرده وبر مفهوم »رستگاري  ادیان«کارل یاسپرس و مفهوم  »محوري 

نگـاري   فرض نظري را در تاریخ این پیش، »محوري  ادیان«کارل یاسپرس در قالب مفهوم 

قرن هشتم قبـل از مـیلاد تـا قـرن اول مـیلادي، تـاریخ        هنمیااندیشه مطرح ساخت که در 

پـردازي از   رغم تمایزهاي اساسـی در مفهـوم   شاهد ظهور ادیانی بوده که این ادیان به جهان

بندي هستی بـر   مفصل: نظر داشتند هاي الهیاتی خود، بر یک مفهوم بنیادین اجماع دستگاه

 ةاست؛ این وجـود متعـالی از دایـر     که از زمان و مکان فراتر بوده »وجود متعالی« مبناي یک

از . اسـت نی جهان فیزیکـی و محسـوس نظـم کیهـانی خـارج و بیـرون       مکا - ماهیت زمانی

سـه پیامـد   ، »وجـود متعـالی  «پـردازي از مفهـوم    با مفهوم »ادیان محوري« ،دیدگاه یاسپرس

 : )18-16: 1373 یاسپرس،( زدند  ساز را براي تاریخ جهانی رقم تاریخی دوران

 هایی کـه همـواره بـا    النوع اي و خدایان و رب اسطوره /رهایی بشر از جهان میتوس. 1

 . اي در تاریخ جهانی هم در حال نبرد و ستیز بودند و فروپاشی جهان اسطوره

بلکـه بـر مبنـاي     ،ها النوع نه بر مبناي این خدایان و رب ،بندي نظم کیهانی مفصل. 2

 . که خارج از نظم کیهانی قرار داشت و در نتیجه استقلال نظم کیهانی »وجود متعالی«

ــه جــاي   »اخلاقــی«گیــري مفــاهیم  شــکل. 3 و انتخــاب اخلاقــی فردیــت انســانی ب

 . اي سازوکارهاي جادویی و شمنیستی در جهان اسطوره

این ادیان را بـر مبنـاي دو   ، »ادیان رستگاري«پردازي خود از  وبر نیز در مفهوم  ماکس

یکـی از   ،وبـر انـداز   از چشم. است  کرده  تبیین »کاریزما«و  »دادباوري رنج«ویژگی بنیادین 

ابعاد اساسی ادیان رستگاري، دوري از جادوباوري و سازوکارهاي جادویی و شمنیسـتی و  
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کردن تبیین عقلانی رفتار آدمیان در زنـدگی روزمـره در جهـت حـل و فصـل        جایگزین

در  »دادبـاوري رنـج  «ظرفیت عقلانـی   به این معنا که. استو معناي زندگی  »رنج ۀمسئل«

 /مسـیحیت  /یهودیـت  /بودیسـت  /ییهنـدو  /کنفوسیوسـی  /ییدائوادیان رستگاري چون 

/ عارفانـه  وجـد  /زاهدانـه  رفتـار  /هاي اخلاقی چون عمل نیک اي از سرشت اسلام مجموعه

توانـد از رنـج    اند که بشر از طریـق آن مـی   وجود آوردهه ب... وانجام مناسک آیینی خاص 

  . )301-294: 1394 کالینیکوس،( یابدرهایی و از تنش دین و دنیا نجات 

گـذاران ادیـان رسـتگاري از یـک ویژگـی و مفـرده       از سوي دیگر از نظر وبـر، بنیـان  

نـوعی   ،کاریزما. کرد اطلاق می »کاریزما«را  فرد شخصیتی برخوردار بودند که آنهمنحصرب

در طول تاریخ است که دو کـارویژه اصـلی را در تحـول و پویـایی      »نیروي انقلابی بزرگ«

از یکسو با مخالفت با نظم حاکم و با ایستادن در برابر آن، از  ؛دهد انجام میتاریخ جهانی 

و از سوي دیگـر، شـرایط امکـانی را     کند زدایی می زدایی و مشروعیت نظم موجود قداست

 ـ      آورد و قداسـت نـوینی    وجـود مـی  ه براي تحقق و زایـش یـک نظـم جدیـد در تـاریخ ب

 زدایـی شـده نظـم تـاریخی قـدیم کنـد       تآفریند تا آن را جایگزین قداست مشـروعی  می

)Swedberg, 2016: 302-303( . کاریزمـاي «و  »دادباوري رنج«بنابراین بر مبناي دو مفهوم« 

سـازي   گذاران ادیان رستگاري، قداست سرشـت اخلاقـی بـر مبنـاي عقلانـی     وبري، بنیان

زین زندگی روزمـره را بـراي رهـایی از رنـج و نجـات از تضـاد بـین دیـن و دنیـا، جـایگ          

  . زدایی شده در تاریخ بشري کردند سازوکارهاي جادویی و شمنیستی مشروعیت

  محوري آیزنشتاد پیشامحور و عصر مفردات عصر )ب

آیزنشـتاد،   »محـور  عصـر «فهم انضـمامی  : اي اسطوره /جهان میتوس :پیشامحور عصر

 عصـر «او مفهـوم  . ش اسـت متـأخر  در سـامان نظـري   »پیشامحور عصر«مستلزم فهمی از 

 : است  پردازي کرده مفهوم ،را بر مبناي مفردات تاریخی ذیل »پیشامحور

 امـر / دنیـوي  میـان سـاحت امـر    یپیشامحور در واقع چندان تمـایز نمـادین   در عصر. 1

جهـان ارواح   /سکونتگاه مردگان /جهان آخرت(ساکرآل  امر /سکولار و ساحت امر فرادنیوي

اي  اسـطوره  /عنوان جهـان میتـوس  ه منسجم ب یکپارچه و یکلیت ،جهان. نداشت وجود) ...و

 . گونه، حاکم و در ستیز و نبرد دائمی با یکدیگر بودند هاي انسان النوع بود که در آن رب

پیشامحور، جهان فرادنیوي داراي یـک نظـم اخلاقـی خودمختـار و متمـایز از       در عصر. 2
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مجموعـه سـازوکارهاي    هاي دنیوي نبود و با جهان دنیوي ذیل یک سازوکارهاي جهان زیست

اي جـا بـراي    در جهـان اسـطوره  : شـدند  بنـدي مـی   مناسکی با ماهیت واحد و یگانـه مفصـل  

 . و انتخاب اخلاقی وجود نداشت جهانی بر مبناي سرشت اخلاقیرستگاري فردي آن

با شخصـیت و   »1شاه – خدا«پیشامحور، حاکم سیاسی در چهره و سیماي  در عصر. 3

شـد کـه در انجـام کارهـاي      اي ظـاهر مـی   اسطوره  هاي جهان نوعال ذات هویتی شبیه رب

 . کس نبودهیچ يمسئول و پاسخگو ،خویش

ــر. 4 ــکل   در عص ــواع تش ــه ان ــامحور، ب ــانی در    پیش ــف انس ــاعی مختل ــاي اجتم ه

گرفته و طبیعی کـه   امري پیشدادي و قبل از انسان شکله مثابهاي دنیوي به جهان زیست

قابـل تغییـر و    در نتیجـه غیـر  . شد نگاه می است،انتسابی  مبتنی بر خاستگاه و به صورت

از طریق عاملیـت   »بازسازي جهان«اي، مفهوم  در جهان اسطوره. شدند دگرگونی تلقی می

 . وجود خارجی نداشت ،هاي دنیوي جهانانسانی در زیست

واحـدهاي  «هـا بـه صـورت کلـی منتسـب بـه        ها و کاهن در عصر پیشامحور، شمن. 5

گاه یـک  در این عصر، هیچ. بودند ...ومحلی  /نژادي /زبانی /ون واحدهاي قومیچ »انتسابی

ولیت خود را فراتر از این واحدهاي انتسابی قلمداد ئمس ةشمن یا یک کاهن، دامنه و دایر

به این معنـا  . هاي خارج از واحدهاي انتسابی نبودند کرد و مدعی نفوذ دینی بر انسان نمی

دینی که خود را منحصـر در یـک واحـد     ؛بودند »دین قومی«اره که ادیان پیشامحور، همو

گونه مسـئولیت و نفـوذي بـراي خـود     هیچ ،کرد و بیرون از این واحد انتسابی انتسابی می

  .)Eisenstatd, 2003, Vol 1: 221-223( نبود متصور

و ظهور  »هاي دنیوي جهان زیست«از نظم  »بنیان متعالی«استقلال نظم  :محوري عصر

انـداز تـاریخی کـه آیزنشـتاد      در چشـم  :از طریق عاملیت انسانی »بازسازي جهان« وممفه

باعث ایجاد گسست و دوپارگی در جهان یکپارچـه   »عصر محوري«د رخدا ،کند ترسیم می

عقلانـی   زده و غیـر  ساز فروپاشی و زوال جهـان افسـون   اي شد و زمینه اسطوره و منسجم

و گسسـت از   »محـوري  عصـر «ظهور رخـداد  . یددر تاریخ بشري گرد »پیشامحوري عصر«

تاریخی و فراهم شدن شـرایط امکـانی    ۀ، به معناي تحقق زمین»پیشامحوري عصر«جهان 

هـاي تمـدنی کـه     نظـم  اسـت؛ هاي تمدنی در تاریخ جهانی  گیري و ظهور نظم براي شکل

                                                 
1. King-God 
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 ،بود  شکل داده »محوري عصر«که  ايتاریخی ۀ دلیل برخاستن از زمینه آیزنشتاد به آنها ب

در تـاریخ بشـري، شـرایط     »محـوري  عصـر «اینکه چگونـه  . گوید می »هاي محوري تمدن«

در مفـاهیم نـوینی کـه از    باید  ،آورد وجود میه ب »هاي محوري تمدن«امکانی براي تحقق 

 :از ترین آنها از دید آیزنشتاد عبارتندمهم. کرد جووجست ،گیرد دل این رخداد شکل می

بنـدي آن   استقلال امر قدسی از امر سکولار و مفصل: »1بنیان متعالی« هومظهور مف. 1

 مبنـاي تمـایز بنیـادین و جـدایی امـر      بـر  »محوري عصر« :بر مبناي مفهوم بنیان متعالی

ظهـور مفهـوم   . است  گرفته  هاي دنیوي شکل جهان زیست/ سکولار قدسی از امر /ساکرآل

فیاي شرق، در خاور نزدیک و دور، تجلیـات و  محوري در جغرا هاي متعالی در عصر بنیان

مثـال در خـاور نزدیـک در دسـتگاه      بـراي . است  برداشته صور گوناگون و مختلفی را در

وار فراسـوي جهـان    خود را در قالـب یـک خـداي انسـان    ، الهیاتی یهودیت، بنیان متعالی

م مسـلط بـر   که هدایتگر جهان کرانمند و حاک »یهوه«مادي و جهان انسانی یعنی مفهوم 

هـاي الهیـاتی    حالی که در خاور دور در دستگاه در. است  نشان داده ،جهان متناهی است

به عنـوان   »دائو«بنیان متعالی در قالب مفهوم  در چین، چه کنفوسیوسی و چه دائویستی،

 . بود یافتهقابل فهم توسط اذهان بشري ظهور  یک هستی غیر

جهـان پیرامـون، توسـط     عناي ایجاد تغییر دربه م: »2بازسازي جهان«ظهور مفهوم . 2

از طریـق عاملیـت خـود بـراي      را این شرایط امکـانی  ،زمانی انسان. عاملیت انسانی است

هاي دنیوي جدا شـد و   جهان آورد که امر قدسی از زیست  دسته تغییر جهان پیرامونی ب

 نبودنـد  مقدس و امـر قدسـی   »پیشامحوري عصر«دیگر برخلاف  ،هاي دنیوي جهان زیست

)Eisenstatd, 2003, Vol 1: 221-223( .  

 ،محور توسط عاملیـت انسـانی   در عصر »بازسازي جهان«خوانش تاریخی آیزنشتاد در 

 :کرد خود را در چهار صورت آشکار

 . »رستگاري فردي«پردازي مختلف و متضاد از مفهوم  ظهور مفهوم. 1

 . شدهداده ، انتسابی و از پیشو فاقد مشروعیت الهی »حاکم سکولار«ظهور مفهوم . 2

بندي اجتماعی و تولید امـر اجتمـاعی    در صورت »اجتماعی تولید امر« ظهور مفهوم. 3

                                                 
1. Transcendental Order 
2. Repairing The World 
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 . مدنی و قدسی و تاریخی در مقابل امر اجتماعی خاستگاهی

که رسالت و مسئولیت خود را انسان در سطح جهـانی   »ادیان جهانی«ظهور مفهوم . 4

 . )Eisenstadt, 2009: 127-128( قرار داده بود هاي خاستگاهی و نه محدوده

  

تمـدنی مدرنیتـه     در تحلیل تمدنی نظم »محوري عصر«مفهوم  ۀپیامدهاي دوگان

 غربی

گیري مفاهیم جدید  به عنوان دوران تاریخی شکل »محوري عصر«بندي مفهوم  مفصل

ريِ شـرایط  نگـا  در جغرافیـاي شـرق و در تـاریخ    »بازسازي جهـان «و  »هاي متعالی بنیان«

: داشـت  تمـدنی مدرنیتـه غربـی، دو پیامـد مهـم را در پـی خواهـد         امکانی تحقق نظـم 

، گرایـی تـاریخی جغرافیـاي غـرب     بـه عنـوان ذات   »اروپـامحوري «شکنی از مفهوم  شالوده

  . تمدنی مدرنیته غربی  به عنوان سرچشمه نظم »معجزه یونانی«شکنی از مفهوم  شالوده

 گرایی تاریخی جغرافیاي غرب  به عنوان ذات »روپامحوريا«شکنی از مفهوم  شالوده

گرایی و خودبنیادي تاریخی مبتنـی   ذات یرا خوانش »اروپامحوري«مفهوم  ،اریک ولف

هاي تاریخی مختلف و متضاد از جغرافیاي غرب  سازي از دوره سازي و پیوسته بر یکپارچه

غرب به عنـوان  - رد خیر و شرگذاري اخلاقی مبتنی بر نبداند که بر مبناي یک ارزش می

  .است  پردازي شده مفهوم -اخلاقی خیر اخلاقی در برابر شرق به عنوان شر

ایـم کـه چیـزي بـه نـام       هاي درس و بیرون آن آموختـه  ما در کلاس«

آن به عنوان جامعه و تمـدنی مسـتقل از   از توان  وجود دارد که می »غرب«

بسـیاري   .برابر آنها یاد کـرد بلکه در  ،)یعنی شرق(ها  دیگر جوامع و تمدن

که بر  داردمستقل  ايهتبارنام ،ایم که این غرب از ما با این باور بزرگ شده

اساس آن، از دل یونان باستان، روم و از دل روم، اروپاي مسـیحی و از دل  

اروپــاي مســیحی، رنســانس و از دل رنســانس، عصــر روشــنگري و از دل 

صـنعت بـه   . آمـد  صـنعتی پدیـد  روشنگري، دموکراسی سیاسی و انقلاب 

کشـوري کـه بـه     ؛متحده شدگیري ایالات همراه دموکراسی، موجب شکل

] اما این تصـور [ ...دتجسم عینی بخشی ،طلبیحق حیات، آزادي و سعادت
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به این علت که ایـن طـرز تفکـر، تـاریخ را بـه       نخستاشتباه است،  کاملاً

اي  مسـابقه  ؛نمایـد  شکل یک داستان همراه با موفقیت اخلاقی تبدیل مـی 

غربی مسابقه، مشـعل آزادي را بایـد بـه نفـر      ةزمانمند که در آن هر دوند

هایی دربـاره رشـد و ارتقـاي     بدین ترتیب این تاریخ به قصه .بعدي برساند

) شـرق (بر اشـخاص شـرور   ) غرب(ها و چگونگی غلبه افراد پاکدامن ارزش

  .)Wolf, 1982: 5( »شد تبدیل خواهد

را بـر مبنـاي    »اروپـامحوري «مفهـوم   ،پـردازي، جـان هابسـون    مفهـوم  بر مبناي این 

 :است  کردهبندي  هاي تاریخی ذیل مفصل فرض پیش

دو مقولـه جـدا    ،،ایم که شرق و غرب به طور طبیعی این مطلب را پذیرفته ما اکثراً. 1

 .اند از هم و متفاوت با هم هستند و همواره نیز چنین بوده

و  »مسـتقل «از یک فرآیند تاریخی  »غرب«ر این باوریم که این ب همچنین ما عموماً. 2

 . است  که به تنهایی در خلق دنیاي مدرن پیشگام بوده استبرخوردار  »ناب و اصیل«

بـه یـاد و   (مـیلادي   1492این غرب اصیل، حـدود سـال    که ایم پذیرفته ما عموماً. 3

ن جایگـاه را بـه سـبب    گرفـت و ای ـ  در صـدر جهـان قـرار   ) خاطره اقدام کریستف کلمب

 /هــاي دموکراتیــک فــرد، شــور عقلانــی و ویژگــیهعقلانیــت علمــی، خــلاق و منحصــرب

 . است  تجددطلبانه به دست آورده

طبق دیدگاه سنتی و رایج، اروپاییان از آن تاریخ به اطـراف پراکنـده شـدند و بـر     . 4

داري  نظام سـرمایه  هاي ریزي پایه در حالی که همزمان به پی. شرق و غرب استیلا یافتند

پرداختند؛ نظامی که باعث شد تمام دنیا بتواند از چنگال فقر و بدبختی بـه نـور تابنـاك    

 . مدرنیته رهایی یابد

داسـتان   رسد که ما اکثراً بر این مبنا، کاملاً طبیعی و حتی مسلم و بدیهی به نظر می. 5

 . )33- 30: 1387هابسون، ( نیمیکی بدا ،پیشرفت تاریخ جهان را با داستان ظهور و تفوق غرب

تمـدنی مدرنیتـه غربـی،      از شرایط امکانی تحقق نظـم  »اروپامحوري«ابردال گفتمانی 

جغرافیـاي غـرب بـه عنـوان یـک اصـالت        »گرایی تـاریخی  ذات«استقلال تاریخی غرب و 

اگـر روایـت   . اسـت  بندي کـرده  تمدنی مدرنیته را مفصل  تنهایی نظمکه بهاست تاریخی 
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تمـدنی مدرنیتـه غربـی در      گیـري نظـم   کـه باعـث شـکل   را گ از شرایط امکانی بلومنبر

 : میبپذیر ،غرب شد يجغرافیا

 »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسـش «پاسـخی بـه    ،نظم مدرنیته در جغرافیاي غـرب  نخست

در جغرافیـاي   »هـاي ازلـی و ابـدي    پرسش«این  دوم، .گرفته در جغرافیاي غرب بود شکل

 قرون باسـتان  »گنوسیسم«بینی باز نامتناهی و ناکرانمند  جهانغرب، برخاسته از برخورد 

 .یونانیان بود »کوسموس«کرانمند  بینی بسته متناهی و در جغرافیاي غرب با جهان متأخر

هـاي   پرسش«تمدنی مدرنیته غربی، دومین پاسخ به این   این پاسخ، یعنی نظم سوم اینکه

خـورده اول  ف پاسـخ نـاموفق و شکسـت   در جغرافیاي غرب بود کـه بـرخلا   »ازلی و ابدي

پـس شـرایط   . جغرافیاي غرب، یعنی مسیحیت غربی، پاسـخ دوم موفـق و کامیـاب بـود    

تمدنی مدرنیته غربی در جغرافیاي غـرب را برخـورد جهـان بـاز       گیري نظم امکانی شکل

 متناهی و کرانمند مبتنی بـر  ۀنامتناهی و ناکرانمند مبتنی بر بنیان متعالی با جهان بست

 . ایم جهانی و دنیوي قرار دادهبنیاد عقلانیت این

شناختی این دو جهـان، جهـان    هستی ، تمایزخرامت بر مبناي تحلیل تمدنی آیزنشتاد

متنـاهی و کرانمنـد    ۀباز نامتناهی و ناکرانمند مبتنـی بـر بنیـان متعـالی از جهـان بسـت      

برخاسـته کـه    »ريمحـو  عصـر «هاي دنیوي، از دوران تـاریخی   جهان هاي زیست عقلانیت

بلکه برعکس در جغرافیاي شرق در خـاور دور   ،نه در غرب »محوري عصر«جغرافیاي این 

 هـاي تمـدن «تمدنی مدرنیته غربی را فقط یکی از   بر این مبنا، نظم. استو خاور نزدیک 

 ـ »محـوري  عصـر «برخاسـته از   »محوري جهـان،   وجودآمـده از تمـایز انتولـوژیکی دو   هو ب

در . اسـت   پـردازي کـرده   هاي دنیوي، مفهوم زیست جهان متعالی و جهان هاي بنیان جهان

  غربـی همچـون نظـم     تمدنی مدرنیتـه   ، نظمخرامت آیزنشتاد یانداز تاریخی ترسیم چشم

تمـدنی یهودیـت در خـاور      و نظـم  )Eisenstadt, 2003: ك.ر( دور تمـدنی چـین در خـاور   

ــک ــا یکــی از  اســت »محــوري عصــر«، برخاســته از )Eisenstadt, 1986: ك.ر( نزدی و تنه

هایی است که تاریخ جهانی پساعصر محوري به تمـایز انتولـوژیکی بـین دو جهـان      پاسخ

تمدنی مدرنیته غربی را تنهـا    این اساس، برخلاف روایت بلومنبرگ که نظم بر. است  داده

گونـه  چتمدنی مدرنیته غربی هی  پردازي کرده، نظممفهوم »مشروعیت«تمدنی داراي   نظم
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نظم تمدنی محـوري   زیراهاي تمدنی محوري ندارد؛  بخش بر دیگر نظم اولویت مشروعیت

قـدر در پاسـخ بـه تمایزگـذاري دو جهـان،      تمدنی چین در خـاور دور، همـان    چون نظم

تاکنون پاسخی موفق و منسجم بوده که نظم تمدنی مدرنیتـه غربـی تـا اکنـون اینگونـه      

  .بوده است

 تمدنی مدرنیته غربی   نظم ۀبه عنوان سرچشم »یونانی ةمعجز«وم شکنی از مفه شالوده

پـردازي   مفهـوم  »تراژدي«و آن را بر بنیان مفهوم بودند بدبین  یونانیان نسبت به زندگی

ها و  النوع رب ةها، تحت سیطر هاي دنیوي انسان جهانزیست ،از دید یونانیان زیرا ؛کردند می

هـاي   جهـان ایـن مبنـا، بنیـاد زیسـت     بـر . هستندکدیگر خدایان، همواره در حال ستیز با ی

هـا در   و آنها هستند که تقدیر انسان استاي  دنیوي، ذیل اراده و پراکسیس خدایان اسطوره

این پایـه، هرگونـه کنشـگري و     بر. اند ن دادهو از قبل تعی  هاي دنیوي را نوشته جهانزیست

و ایجاد  »بازسازي جهان«نسانی براي هاي دنیوي توسط عاملیت ا جهانپراکسیس در زیست

اي و  دگرگونی و تغییر در جهان پیرامونی انسـانی، بـرخلاف میـل و اراده خـدایان اسـطوره     

همگـی   ...و »مـدئا « ،»انتیگونـه « ،»شـاه ادیپ«هاي  تراژدي. محکوم به شکست و ناکامی است

 ةشـد نوشـته سرگذشت از قبل مشخص شده و محکوم به شکست انسانی براي تغییر تقدیر 

  . )فصل دوم و سوم :1386یی، يارو :ك.ر( هاي دنیوي بود جهانخدایان در زیست

اي  اراده و عاملیت خدایان اسـطوره  ۀجهت مقابل زندگی انسان در تاریخ که بازیچ در

بینی یونانی وجود دارد که بر مبناي نظـم   انسانی در جهان ، عالم و نظم کیهانی غیراست

خـود، یعنـی کوسـموس،     »خودبنیـاد  /اتونومیک« فت درونی و مستقلعقلانی و قابل دریا

اي و چـه از سـوي    خارج از دخل و تصرف و تغییرناپذیر، چـه از سـوي خـدایان اسـطوره    

امـري   ،بینی یونانی، معناداري در تـاریخ  انداز کارل لوویت در جهان در چشم. ستهاانسان

کـه تـاریخ را فاقـد     استتاریخمندي  ضد ايبینی جهان ،بینی یونانی جهان. امتناعی است

  .)24 :1400 لوویت،( کرد هرگونه نظم و انسجام خودبنیاد و عقلانیت درونی قلمداد می

بینـی یونـانی توقـع     تـوان از جهـان   بر مبناي این چارچوب نظري است که هرگز نمی

. تمـدنی را فـراهم سـازد     اندازي براي شـرایط امکـانی تحقـق یـک نظـم      داشت که چشم

اي  هاي دنیوي صرفاً دستیابی به اپیسـتمه  جهانزیست بینی یونانی در ین در جهانهمچن

. شد پذیر و ممکن تلقی می امکان ،هاي فانی عالم متناهی، براي انسان »کوسموس«از نظم 
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 ،توسـط عاملیـت انسـانی    »بازسـازي جهـان  «ولی دستیابی به رستگاري و رهایی از تغییر 

  هاي تاریخی از شرایط امکـانی تحقـق نظـم    این خوانش. بود ناپذیر و امتناعی امري امکان

بینی یونـانی کـه جهـان را بـه دو جهـان       دهد که جهان تمدنی در تاریخ جهانی نشان می

 جایگـاهی بـراي شـرایط امکـانی تحقـق نظـم       ،بود  متناهی و کرانمند تقسیم کرده ۀبست

 ـ  جهـان  کلـی در   به بیـان . است  تمدنی متصور نبوده  تمـدنی،    تحقـق نظـم   ،انیبینـی یون

تمـدنی مدرنیتـه     گیـري نظـم   روایت شـکل . است  الوجود و مفهومی امتناعی بوده ممتنع

که مبناي اولویـت جایگـاه یونـان در تـاریخ فلسـفه و       »یونانی ةمعجز«غربی از سرچشمه 

، یـک  اسـت هاي فلسفی جغرافیاي شرق در تاریخ فلسفه جهـانی  نادیده انگاشتن دستگاه

داراي  »اروپـامحوري «تاریخمندي و صرفاً روایتی است که در چارچوب نظـري   روایت ضد

  .استمعناداري تاریخی 

  

 شایگان به پیوندگرایی  »غرب آسیا در برابر« گرایی گذار از ذات

بندي از جغرافیاي شـرق   نوعی مفصل، »آسیا در برابر غرب«داریوش شایگان در کتاب 

کـه در   »تـاریخی   گرایی ذات«انداز  بر مبناي چشمبندي جغرافیاي غرب  در تضاد با مفصل

کند؛ چنـان کـه ایـن دو جغرافیـا در دو مسـیر متضـاد        بالا مورد نقد قرار گرفت ارائه می

. اشـتراك نظـر ندارنـد    ،اي تمدنی در هیچ نقطـه   یافته و به عنوان یک نظم  تاریخی شکل

انجـام   »انگـاري نیست /سمنهیلی«بندي جغرافیاي غرب را بر مبناي مفهوم  مفصل ،شایگان

کلیـت یکپارچـه و همگـون     /مقابل، جغرافیاي شرق را به عنوان یک هولیسم در. دهد می

، شرق و غـرب  کرده تصویر شایگان اي کهانداز تاریخی در چشم. است  کرده  پردازي مفهوم

، عـت بیماهیـت ط ، ماهیت معرفـت  :تضاد و تخاصم گفتمانی دارند ،با هم در چهار مسئله

 .)1397 شایگان،: ك.ر( ماهیت زمانو  یت انسانماه

چهـار  «این تضادها و تخاصمات گفتمانی دو جغرافیاي شرق و غرب، در آنچه شایگان 

 : سازد خود را آشکار می ،نامد می »حرکت نزولی در سیر تفکر غرب

هاي مربـوط بـه علـم     در واقع نفی کلیه قوه :از بینش شهودي به تفکر تکنیکی - 

هودي است که در معنویت شرق به کشف و علم حضوري معـروف  واسطه و ش بی
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هـاي کمـی و   انسان و وجود را مبدل به نسبت ۀرابط ،این سیر نزولی. است  بوده

 کـاهش  »اقتصـادي  -پراکسـیس اجتمـاعی  «ی را بـه  یکنـد و شناسـا   ریاضی مـی 

  . نامید »تکنیکی کردن تفکر«توان آن را جریان  رو میاز این. دهد می

سلب کلیه کیفیات مرموز و صفات جادویی  :وهري به مفهوم مکانیکیاز صور ج - 

این سیر نزولی، طبیعت را به بعد هندسی و عینیت اشـیا بـدل    .تاز طبیعت اس

  . نام نهاد »دنیوي کردن عالم«توان این جریان را  کند و به همین مناسبت می می

است کـه  ) الهی(سلب همه آن صفات ربانی  :از جوهر روحانی به سوائق نفسانی - 

این جریان در جهـت تقلیـل جـوهر    . است  انسان را موجودي ملکوتی جلوه داده

طبیعی «توان این حرکت را  رو میاز این. تانسانی به عوامل نفسانی و غریزي اس

 . نام گذارد »کردن انسان

نفی محتواي تمثیلی و اخروي زمان و در نتیجه تبـدیل   :پرستی از معاد به تاریخ - 

دنیـوي اسـت و نـه     ،غـایتش . است) پیشرفت(ط مستقیم حرکت کمی آن به خ

نام  »زدایی از زمان اساطیري و معادي اسطوره«توان  این سیر نزولی را می. ياخرو

 .)48-47: 1397 شایگان،( نهاد

بندي شایگان از مفهوم جغرافیاي شرق در تضاد و تقابل بـا مفهـوم جغرافیـاي     صورت

 : کشیدچالش  هبتوان از دو سطح  غرب را می

تکنیکـی  ( شـمرد  تمدنی غرب مدرن برمی  ي را براي نظم ا صور چهارگانه ،شایگان -1

). تـاریخی کـردن زمـان    و نفسـانی کـردن انسـان   ، مکانیکی کردن طبیعـت ، کردن تفکر

 /نهیلیسـم «هـاي مختلـف از مفهـوم     بندياین صور چهارگانه را به عنوان صورت ،همزمان

، اسـت تمـدنی مدرنیتـه غربـی      بنـدي نظـم  گفتمانی در صورت که ابردال »انگارينیست

پردازي از نظم تمدنی مدرنیته غربی، نشـان از عـدم    این مفهوم. است  پردازي کرده مفهوم

تمدنی مدرنیته در جغرافیاي غرب و   درك تاریخی او از مفهوم شرایط امکانی تحقق نظم

هـاي   بنـدي  صـورت « و »تمـدنی   مشرایط امکانی تحقق یک نظ«عدم تمایز بین دو مفهوم 

 . است او انداز نظري تحلیل تمدنی ، در چشم»تمدنی  یک نظم

انـداز   تمدنی مدرن در غـرب، چشـم    اگر مبنا را براي تبیین شرایط امکانی تحقق نظم
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بنـدي   شویم که نهیلیسم، صـورت  دهیم، متوجه می بلومنبرگ قرار »اروپامحوري«تاریخی 

. اسـت بلکـه شـرایط امکـانی آن در جغرافیـاي غـرب       ،ی نیستتمدنی مدرنیته غرب  نظم

قابل دریافـت و   زدایی شده و فاقد نظم و غیر نهیلیسم مدنظر شایگان، همان عالم آشنایی

-سلسـله  فهم شدن عالم براي معرفت انسانی است که باعث فروپاشی جایگـاه انسـان در  

هـاي زوال   ز دل ویرانـه ا »هـاي بنیـادین   پرسـش « مراتب واقعیت و سکوت خدا و برآمدن

العنـانی الهیـاتی در قـرون     واسطه مطلقه دستگاه الهیاتی اسکولاستیک مسیحیت غربی ب

عالم را بـراي انسـان آشـنازدایی کـرد و بـه واقعیتـی        ،العنانی مطلق. است متأخر وسطی

قابل دریافت و درك و فاقد هر نـوع نظـم و سـامانی     گونه و ترسناك و پوچ که غیر مغاك

بـود کـه    متأخر انگاري در قرون وسطی از دل این مغاك و نیست. بود  کرده  بدیلت است،

تمدنی مدرنیته در   بندي نظم به عنوان مبناي صورت »تلاش براي اثبات خویش«ایجابیت 

و مفهـوم   »تـلاش بـراي اثبـات خـویش    « در واقـع مفهـوم  . گرفـت   جغرافیاي غرب شکل

و نهیلیسـم، نـه بـه عنـوان      استی مدرن غربی تمدن  ، ابردال گفتمانی نظم»سکولاریسم«

تمـدنی مدرنیتـه در غـرب      ابردال گفتمانی، بلکه به عنوان شـرایط امکـانی تحقـق نظـم    

  .شود محسوب می

 »هـاي محـوري   تمدن« گیري را در شکل خرامت تمدنی آیزنشتاد  انداز تحلیل اگر چشم

تواند مبنـایی بـراي ماهیـت     یهیچ عنوان نم  به »نهیلیسم«هم مفهوم  دهیم، باز مبنا قرار

مفهـوم نهیلیسـم صـرفاً     ،در تحلیل تمدنی آیزنشـتاد . تمدنی باشد  بندي یک نظم صورت

 گرفته شده از وقوع تمایز انتولـوژیکی بـین دو   اي به وضعیت تاریخی شکل اشاره تواند می

و  »محـوري  عصـر «هـاي دنیـوي، در    زیست جهان جهان هاي متعالی از بنیان جهان جهان،

از دل فروپاشــی جهــان . در تــاریخ جهــانی باشــد »عصــر پیشــامحوري« روپاشــی و زوالف

هـاي دنیـوي بـه عنـوان      جهـان  اي اسـت کـه زیسـت    یکپارچه قدسی و مقـدس اسـطوره  

از . آورنـد  دسـت مـی  ه استقلال خود را ب ،هاي کون و فساد و همواره در حال شدن جهان

هـاي دنیـوي اسـت     زیست جهان جهانزدایی شدن از  ثباتی و قداست دل این آشوب و بی

انداز تاریخی  در واقع مفهوم نهیلیسم در چشم. گیرد شکل می »بازسازي جهان«که مفهوم 

 »هاي محوري تمدن«تمدنی در   ، شرایط امکانی تحقق نظمخرامت تحلیل تمدنی آیزنشتاد
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   .»هاي محوري تمدن«تمدنی در   بندي نظم و نه خود صورت است

بنـدي یـک    صـورت «از  »تمـدنی   شرایط امکانی تحقق یک نظم«فهوم، تمایز بین دو م

 انـداز تـاریخی   بلومنبرگ و چشم »اروپامحوري«انداز تاریخی  ، در هر دو چشم»تمدنی  نظم

 در .اسـت   رعایت شـده  متأخر آیزنشتاد »شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی جامعه«

هـاي   پرسـش « العنانی الهیـاتی و  ه مطلقانداز تاریخی بلومنبرگ، پیامدهاي ناخواست چشم

تمـدنی مدرنیتـه در جغرافیـاي غـرب محسـوب        ، شرایط امکـانی تحقـق نظـم   »بنیادین

هاي بنیادین برخاسـته از   پرسش جغرافیاي غرب به ۀهاي دوگان در مقابل، پاسخ. شوند می

 ز نـوع چـه ا  -بینی بسته یونانی بینی باز گنوسیسی با جهان جهان- بینی برخورد دو جهان

تمـدنی    بنـدي نظـم  بـه عنـوان صـورت    مدرنیتـه غربـی   نـوع  مسیحیت غربـی و چـه از  

محـوري   ، مفهـوم عصـر  خرامت ـ انداز تاریخی آیزنشـتاد  در چشم. است  پردازي شده مفهوم

  اي عصر پیشامحوري، به عنوان شرایط امکانی تحقـق نظـم   برآمده از زوال جهان اسطوره

پـردازي   تمـدنی مفهـوم    بندي نظـم  به عنوان صورت »هاي محوري تمدن«تمدنی و مفهوم 

  بنـدي نظـم   تمدنی از مفهـوم صـورت    تمایز مفهوم شرایط امکانی تحقق نظم. است  شده

  کـارآیی «و  »انسـجام معرفتـی  « تاریخی براي حفـظ دو ویژگـی   انداز یک چشم تمدنی در

 . ضرورت روشی دارد ،»تحلیلی

برخاسـته   »آسیا در برابر غـرب « ز تاریخیاندا دومین اشتباه نظري فاحش در چشم -2

 بنـدي نظـم   صورت« و »تمدنی  شرایط امکانی تحقق نظم«اهیم مف میان نگذاشتن از تمایز

فقـط   »انگـاري نیسـت  /نهیلیسـم «مفهـوم   ،آن است که در سامان نظري شایگان ،»تمدنی 

اگر . است  هشدپردازي تمدنی مدرنیته غربی مفهوم  فرد در نظمهمختص و مفرده منحصرب

انگـاري   زدایـی شـدن از عـالم، نیسـت    گونه و تهدیدآمیز در جهان، قداست وضعیت مغاك

هاي دنیـوي را بـه عنـوان مفـردات      جهان مقدس شدن زیست شدن جهان پیرامون و غیر

پردازي کنیم و قائل به فقـدان چنـین مفـردات    تمدنی مدرنیته غربی مفهوم  تاریخی نظم

شویم، در واقع جغرافیاي غرب را تنهـا جغرافیـایی کـه داراي    تاریخی در جغرافیاي شرق 

بنـدي   صـورت «عنوان تنها   و به استدر تاریخ جهانی  »تمدنی  شرایط امکانی تحقق نظم«

انـداز   این امـر، نقـض غـرض چشـم    . ایم پردازي کرده در تاریخ جهانی مفهوم »تمدنی  نظم
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تمـدنی در شـرق     ریخی نظـم که مدعی تحلیل تمدنی مفـردات تـا   استتاریخی شایگان 

تمدنی در شـرق را    تمدنی غرب، وجود نظم  پردازي از نظم با این نوع از مفهوم زیرااست؛ 

در جغرافیـاي شـرق    »تمـدنی   شرایط امکانی تحقـق نظـم  «ایم و دیگر  الوجود کرده ممتنع

 . شود »تمدنی  بندي نظمصورت« گیريوجود ندارد که باعث شکل

شرق به عنوان یک کلیـت یکپارچـۀ همگـون و منسـجم، بـر       بندي جغرافیاي مفصل

گونه اي که در آن هیچ بنیان امر قدسی و بر اساس ماهیت جهان سرتاسر مقدس اسطوره

هـاي   جهـان  مقـدس شـدن زیسـت    شدن عالم، غیـر   زداییمفردات تاریخی چون قداست

میز تاریخی کـه  گونه و تهدیدآ زدایی شدن جهان و وقوع رخدادهاي مغاك دنیوي، آشنایی

در یـک جغرافیـاي تـاریخی     »تمـدنی   شرایط امکانی تحقـق نظـم  «مفردات تاریخی براي 

پردازي کـه شـایگان از جغرافیـاي شـرق در      یعنی همان نوع مفهوم ؛، وجود نداردهستند

هاي نظري دوگانـه   کردن چرخۀ شوم چارچوب انجام داده و بازتولید »آسیا در برابر غرب«

دلیــل ایــن نــوع . باشــد امحوري در چــارچوب تــاریخی خــود مــیاروپــ شناســی و شــرق

 ـ  مفصل اي و  عنـوان جهـانِ کلیـت یکپارچـه همگـون اسـطوره      ه بندي جغرافیاي شـرق ب

ــ ــه و تهدیــدآمیز تــاریخی و  عنــوان جهــان رخــدادهاي مغــاكه جغرافیــاي غــرب ب گون

وب مقدس و فاقد مشروعیت الهـی، مبنـا قـرار دادن چـارچ     هاي دنیوي غیر جهان زیست

از سـوي شـایگان در    »گرایی تـاریخی  ذات« انداز نظري تحلیل تمدنی مبتنی بر یک چشم

  . باید دانست »آسیا در برابر غرب«

و متضـاد غـرب،    »دیگري«پردازي شرق به عنوان  با مفهوم »آسیا در برابر غرب«کتاب 

 »یتمشـروع «تمدنی تهی کرده و مجبور شده کـه بـر ادعـاي     يدر واقع شرق را از محتوا

ییـد  أمهـر ت  ،نظم تمدنی مرجع در تاریخ جهانی نظم تمدنی مدرنیته غربی به عنوان تنها

هاي شرایط امکانی نظم تمدنی، چون قدرت نفی نهیلیسم و قدرت ایجابیـت   ویژگی. بزند

 ـ است؛ زیـرا   سکولاریسم از جغرافیاي سرزمینی شرق در این کتاب حذف شده دنبـال  ه ب

تهی کردن جغرافیـاي سـرزمینی   . است  غرب بوده »دیگري«ن پردازي شرق به عنوا مفهوم

 هاي شرایط امکانی نظم تمدنی، باعـث نقـض غـرض نویسـنده در کتـاب      شرق از ویژگی

شایگان در پی آن بوده که در برابـر جهـانی شـدن نظـم     . است  شده »آسیا در برابر غرب«

در جغرافیـاي   ویـژه هب ـغربـی،   هاي تمدنی غیر تمدنی مدرنیته غربی و از میان رفتن نظم
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اسـتقلال   يتاریخی براي احیا يانداز سرزمینی شرق، بر مبناي یک تحلیل تمدنی، چشم

پردازي شرق  ولی این غرض نویسنده با مفهوم. وجود آورده غربی ب تمدنی در جوامع غیر

  . غرب در تضاد است »دیگريِ«به عنوان 

شـوید کـه    در واقع مجبـور مـی   ،کنید پردازي می غرب مفهوم »دیگريِ«وقتی شرق را 

تهـی   ،شـود  شرق را از هر نوع ماهیت تاریخی که باعث ایجاد پیوند شـرق بـا غـرب مـی    

در حالی که چه شرق و چه غرب، هر دو به عنـوان یـک نظـم تمـدنی محسـوب      . سازید

شرق و . هستندشوند و بر این مبنا، داراي یک نقطه مشترك و پیوندگرایانه بین خود  می

هاي متمایز نظم تمدنی خاص خـود   بندي یک صورت ان یک نظم تمدنی، هرغرب به عنو

لاجرم از یک شرایط امکانی نظـم   ،شوند ولی چون یک نظم تمدنی محسوب می دارند؛را 

بندي شرق توسط شـایگان بـه عنـوان     این مفصل. اند تمدنی واحد و یکسانی شکل گرفته

شناسـی، مدرنیزاسـیون و    انه شـرق گ غرب، همان چیزي است که در ادبیات سه »دیگريِ«

شناسی تطبیقی مبتنی بر سـنخ آرمـانی دوگانـه جامعـه سـنتی و جامعـه مـدرن         جامعه

 قائـل شـدن   غـرب، مجبـور بـه    »دیگـريِ «بندي شرق بـه عنـوان    با مفصل زیرا؛ یمشاهد

شویم و شرق و غرب را به عنوان دو ذات متضـاد کـه    بین این دو می »گرایی تاریخی ذات«

چون غرب در فرآیند جهـانی  . کنیم پردازي می مفهوم ،پیوندي با یکدیگر ندارند گونههیچ

تمدنی هژمونیـک در تـاریخ جهـانی تبـدیل       سال اخیر به نظمِ پانصدشدن در طول این 

 گرایی تـاریخی از دو جغرافیـاي شـرق و غـرب، مجبـور     پردازي ذات با مفهوم ،است  شده

بـه   ونه شرایط امکانی نظم تمـدنی و در نتیجـه  که جغرافیاي شرق را فاقد هرگ شویم می

  . بندي اجتماعی ماقبل تمدنی تلقی نماییم عنوان یک صورت

پـردازي شـرق بـه     واسـطه مفهـوم  ه گرایی تاریخی ب به جاي گرفتار شدن در دام ذات

بنـدي متمـایز نظـم     پردازي شرق به عنـوان صـورت   غرب، نیاز به مفهوم »دیگري«عنوان 

بـر   ،بنـدي  بندي متمایز نظم تمدنی با وجود تمایز در صورت صورت. متمدنی از غرب داری

مبناي یک شرایط امکانی نظم تمدنی واحد و یکسان با نظـم تمـدنی مدرنیتـه غربـی در     

گرایـی تـاریخی،    این پیونـدگرایی تـاریخی بـرخلاف ذات    .است  تاریخ جهانی شکل گرفته

 یط امکانی نظم تمـدنی نخواهـد  باعث تهی شدن جغرافیاي شرق از مفردات تاریخی شرا

نظم تمدنی مدرنیته غربـی بـه    »مشروعیت«شدن مفهوم   که باعث شکسته حالی در ؛شد
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گرایـی تـاریخی، بـه سـیاق      ذات. شـود میعنوان تنها نظم تمدنیِ مرجع در تاریخ جهانی 

تـاریخ جهـانی   «فرجـامی غیـر از منتهـی شـدن بـه یـک        ،»آسـیا در برابـر غـرب   «کتاب 

مسـیر   منجـر بـه   »پیوندگرایی تـاریخی «در مسیر متضاد آن، . خواهد داشتن »مرکزمحور

  .در دوران مدرن خواهد شد »تاریخ جهانی بدون مرکز«تحقق یک 

  

  هابسون 1شرقی مفهوم غرب

اي غیـر   شایگان که نتیجه »آسیا در برابر غرب«گرایی تاریخی مفهوم  براي گذار از ذات

تـوان بـه مفهـوم     روپـامحوري در پـی نـدارد، مـی    شناسی و ا از بازتولید چرخۀ شوم شرق

که بر مبناي یک چـارچوب   »غربی  خاستگاه شرقی تمدن« هابسون در  جان »شرقی غرب«

هابسون در این اثر خود معتقد اسـت  . رجوع کرد است،نظري پیوندگرایی تاریخی استوار 

 گیري نظم شکل ةپردازي که از نحو گرایی تاریخی اروپامحوري در مفهوم که برخلاف ذات

اند، تاریخ جوامع غربی نه بر مبناي خودبنیادي تاریخی،  تمدنی در تاریخ غربی انجام داده 

شـرق داشـتند و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي       يکه با جغرافیـا  ايبلکه در پیوند تاریخی

تمدنی جغرافیاي شرقی توانستند در دو دوران تاریخی خـود، یعنـی مسـیحیت غربـی و     

 ـ    براي تحقق نظمرا بی، زمینه ماتریالیستی مدرنیته غر دسـت  ه تمدنی در تـاریخ خـود ب

 : )1387هابسون، : ك.ر( است  آورند که به دو شکل و در دو مرحله تاریخی انجام گرفته

ها بـا فرآینـدي کـه هابسـون آن را      غربی ،از پانصد میلادي به بعد: انتشار و جذب. 1

راه تجـاري  - هـاي تجـاري   ارتبـاطی راه  ۀبکاز طریـق ش ـ  ،نامـد  می »جهانی شدن شرقی«

و در بستر یک اقتصاد جهانی توانستند منـابع و مجموعـه    -...ابریشم و راه تجاري ادویه و

هـاي   يفناورها، رسوم و نهادها و  همچون افکار و اندیشه(دستاوردهاي پیشرفته شرقی را 

  .یندبندي اجتماعی جوامع غربی خود انتشار و جذب نما در صورت )شرقی

هاي غربی با تصـرف نظـامی از طریـق     وريتبه بعد، امپرا1492از : تصرف و تملک. 2

هـاي بـاروتی    هاي جنگـی مجهـز بـه تـوپ     میلیتاریزه کردن دریاها و با استفاده از کشتی

 »جهـانی شـدن آفروآسـیایی   «جهانی دریایی کـه هابسـون آن را     ها بر مسیر تجارت غربی

بین چین سلسـله مینـگ و هنـد گورکـانی      ،ارت دریاییمسیر تج. نامد، مسلط شدند می

                                                 
1. Oriental West 
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شرقی از مسیر دریـا در غیـاب و مسـدود شـدن       براي تجارت با جوامع افریقایی و اروپاي

هـا از  غربـی . بـود   گرفته  مسیر تجارت زمینی راه تجاري ابریشم و راه تجاري ادویه شکل

هـاي اقتصـادي    از پایـه طریق فرآیند تسلط نظامی بر تجارت جهـانی دریـایی توانسـتند    

مـادي ظهـور تمـدن     ۀگرفته در جغرافیاي شرق براي فـراهم نمـودن زمین ـ   جهانی شکل

بـراي توضـیحات بیشـتر    ( برداري نماینـد مدرنیته غربی در جغرافیاي غرب به نفع خود بهره

 :فصـل هفـتم   /هاي شـرقی فئودالیسـم   خلق جهان مسیحیت و ریشه :فصل پنجم ،1387هابسون، : ك.ر

  .)1800-1498ه عصر واسکو داگاما افسان

  

 گیرينتیجه

بـین تمـدن    »تاریخی  پیوندگرایی«و بازگشت به  »تاریخی  گرایی ذات«شکنی از  شالوده

در این مقاله بر مبناي چارچوب نظـري  . له مهم این پژوهش بودئمس ،شرق و تمدن غرب

تـاریخی    یوندگراییاین پ ،خرامت شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی آیزنشتاد جامعه

خاسـتگاه شـرقی تمـدن    «تنها در دو شکل و صورت تاریخی کـه جـان هابسـون در    را نه

 »تمـدنی   شرایط امکانی تحقق نظم« گیري بلکه آن را به شکل ،پردازي کرده مفهوم »غربی

  . دادیم  در جغرافیاي غرب هم تسري و گسترش

در تاریخ، برآمـده از تمـایز    »هاي محوري تمدن«تمدنی در   شرایط امکانی تحقق نظم

و  -هـاي دنیـوي   زیست جهان هاي متعالی از جهان بنیان جهان- انتولوژیکی بین دو جهان

مقـدس و   هاي دنیوي به عنوان جهـان کـون و فسـاد و غیـر     زیست جهان استقلال جهان

سـطح   از طریق عاملیـت انسـانی در   »بازسازي جهان«ظهور مفهوم . زدایی شده است قدسی

در جغرافیاي شـرق نیـز    »محوري عصر«زدایی شده در هاي دنیوي قداست جهان زیست این

خیر زمانی بر مبنـاي همـین شـرایط امکـانی     أجغرافیاي غرب با ت. باشد عامل بعدي آن می

هاي محوري در جغرافیـاي شـرق بـود کـه توانسـت امکـان        تمدنی براي تمدن  تحقق نظم

ایـن نـوع   . دست آورده تمدنی مدرنیته غربی را ب  بندي مسیحیت غربی و بعدتر نظم مفصل

  دو جغرافیاي شرق و غـرب در سـطح شـرایط امکـانی تحقـق نظـم       ،تاریخی  از پیوندگرایی

توانـد مـا را از دایـرة بازتولیـد چرخـۀ شـوم        هاي اجتماعی خود مـی  بندي تمدنی در صورت
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هـاي   در پـژوهش هاي نظـري و روشـی    ، در چارچوب»اروپامحوري« و »شناسی شرق«دوگانه 

 . از دو جغرافیاي شرق و غرب را ممکن سازد »تاریخمند«امکان فهم  ،تاریخی خارج ساخته

روي خوانندگان به عنوان یک کنشـگر    انداز تاریخی ذیل را پیش در پایان این مقاله، چشم

 : دهد می تمدنی مدرنیته غربی قرار  غربی در عصر هژمونی نظم اجتماعی در جوامع غیر

ها از طریق پیوندگرایی تـاریخی، امکـانی بـراي خـارج شـدن از       غربی غیرراي ما ب. 1

زدگی ذیل تقلید به عنوان استراتژي استعماري شدن که مبتنـی  شوم دوگانه غرب ۀچرخ

بـه عنـوان    »بازگشـت بـه خـویش   «کردن خود با غربی در مقابل   همانیبر شیدایی و این

  .ي کردن خود و تنفر از غربی وجود داردمبتنی بر دیگر »گرایانه استراتژي ذات«

انـداز بـه ظـاهر متضـاد      گرایانۀ دو چشم گرایی ذات شدن در تقلیل پرهیز از گرفتار. 2

 شناسـی و اروپـامحوري، کـه اولـی شـرق را ذاتـی غیـر        مکمل یکدیگر شرق ولی در واقع

  .کند بندي می غرب را ذاتی تاریخمند مفصل ،تاریخی و دومی

سنتی را به عنوان   هاي آرمانی دوگانه که مفهوم جامعه از تضاد سنخ شکنی شالوده. 3

 ،شناسـی تطبیقـی نسـل اول و دوم    مفهوم جامعه مدرن و شـالودة نظـري جامعـه    متضاد

  .است  پردازي نمودهمفهوم

غربـی بـه    هاي تاریخی جوامع غیر مبتنی بر میراث »تحلیل تمدنی«دادن  مبنا قرار. 4

غربی و گـام برداشـتن در ایجـاد یـک      جتماعی خود در جوامع غیرعنوان مبناي تئوري ا

و  شناسـی و اروپـامحوري   هاي دوگانه شـرق شناسی تطبیقی که خارج از چارچوب جامعه

  .جامعه سنتی در مقابل جامعه مدرن باشد ۀبیرون از تضاد دوگان

غـرب بـر    جغرافیاي شـرق بـا جغرافیـاي    میانپیوندگرایانه  /هیبریديه ایجاد یک رابط. 5

دهد که چه غیـر غربـی و    شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی که نشان می مبناي جامعه

 .اند پردازي کردهمفهوم از یک منبع واحد هاي تمدنی متضاد و متفاوت خود را چه غربی، نظم

تمـدنی مدرنیتـه     که صرفاً نظم »مدرن مشروعیت عصر«زدایی از مفهوم  مشروعیت. 6

اسـت    هدف آن. داند تمدنی در تاریخ جهانی می  مفردات تاریخی یک نظم غربی را داراي

شـرایط امکـانی بـراي سـخن گفـتن خـارج از مفـردات         ،غربی که براي ما به عنوان غیر

   .گردد  غربی در زمان کنونی فراهم  تاریخی و گرامر تمدنی
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  نوشت پی

  .Bevir, 1999 و 1396کچوئیان و صفار هرندي،  :ك.ربراي اطلاعات بیشتر  .1

ي ا در واقـع ترجمـه   »تاریخ جهانی مرکزمحور«و  »تاریخ جهانی بدون مرکز«اصطلاحات دوگانه . 2

 »Global history /تـاریخ جهـانی  «و  »World History /تاریخ جهـان «دوگانه آزاد از مفاهیم 

 THINKING HISTORY /دن به تاریخ در سطح جهانییاندیش«در کتاب  1دیگو اولشتاین

GLOBALLY« و در  اسـت  »2تمـدن « ،مبنـاي تحلیـل تـاریخ جهـان    . است 2015 سال در

هـاي   سـال بـین   ،از دید اولشـتاین . است »3جهانی شدن« ،مقابل مبناي تحلیل تاریخ جهانی

- ن دو نـیم میـا ها  ارت و دین و بیماريجو ارتباطاتی در سطح ت م شاهد تبادل1500- 500

هـاي   امپراطـوري  ةهـا در سـه دور   بر مبناي تمدن آفریقایی -  اورآسیایی کره شرقی و غربی

 ،م بـه ایـن سـوي   1500از در مقابـل  . مغولان در سطح جهان بودیمو  مسلمانان ،کلاسیک

شاهد جهانی شدن یک جهان واحد یعنی جهان نظم تمدنی مدرنیتـه غربـی در قالـب سـه     

رق تـاریخ  ف ـ. هسـتیم در سطح جهـان   نئولیبرالیسمو  صنعتی شدن ،تاریخی استعمار ةدور

این است که تاریخ جهـان مبتنـی بـر     در 1500بعد از  با تاریخ جهانی 1500جهان قبل از 

تـاریخ جهـانی    که در حالی ،هاي تمدنی مختلف و متفاوت بود ها در قالب نظم کثرت جهان

کـه همانـا نظـم تمـدنی      اسـت  ي شدن یک نظم تمدنی خاصا صرفاً جهانی شدن و سیاره

در مقابـل تـاریخ    »تاریخ جهـان « ،تاریخ جهانی بدون مرکز در واقع پس. است مدرنیته غربی

 . قرار دارند با یکدیگر در تضاد »تاریخ جهانی«جهانی مرکزمحور 

                                                 
1. diego olstein 
2. Civilization 
3. Globalization 



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /294

  منابع 

  .مشروعیت عصر مدرن، ترجمه زانیار ابراهیمی، تهران، پگاه روزگار نو) 1401(هانس  ،بلومنبرگ

 .خسرو سمیعی، تهران، قطره تراژدي یونان، ترجمه) 1386(رواي یی، ژاکلین 

 .شناسی، ترجمه لطفعلی خنجی، تهران، امیرکبیر شرق) 1386(سعید، ادوارد 

  .روز آسیا در برابر غرب، تهران، فرزان) 1397(شایگان، داریوش 

دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی، بـه کوشـش محمـد مـددپور، تهـران،      ) 1381(احمد  فردید، سید

  . اپ و نظرپژوهشی چ سسه فرهنگیؤم

انگـاري و مکـر    زدگی و بحران حوالت تاریخی آن در روزگار نیسـت غرب و غرب) 1395( ------------ 

 .احمد فردید، تهران، بنیاد حکمی و فلسفی فردید گفتارهاي سیدلیل و نهار زده آخرالزمان، درس

االله  ، ترجمـه کرامـت  هـا  مدرن شناسی از آیزنشتات تا پست هاي روز جامعه نظریه) 1400(کسلر، دیرك 

 .راسخ، تهران، آگاه

  .بیگی، تهران، آگه درآمدي بر نظریه اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم) 1394(کالینیکوس، آلکس 

هـاي آرتـور   نگـاري ایـده  بررسی روش تـاریخ « )1396(صفار هرندي  محمدحسینو  کچوئیان، حسین

 شناسی علوم انسانی، سـال  ه روش، فصلنام»شناختی تاریخ اندیشهلاوجوي در متن منازعات روش

  .107-79، صص 93، شماره ودومبیست

  .فرهنگی -معنا در تاریخ، ترجمه ابراهیمی و حاجی ناصري، تهران، علمی) 1400(لوویت، کارل 

 .نگاهی دوباره به مبادي حکمت انسی، تهران، پرسش) 1380(عباس  معارف، سید

 .امیرکبیرآنچه خود داشت، تهران، ) 1355(نراقی، احسان 

مـدرن، ترجمـه     سـنتی و جامعـه    مدرنیته، مفاهیم انتقادي؛ جامعـه ) 1381) (ویراستار(واترز، مالکوم 

  .منصور انصاري، تهران، نقش جهان

درآمدي بر اندیشه هـانس بلـومنبرگ، ترجمـه فریـده فرنـودفر و امیـر       ) 1393(وتس، فرانتس یوزف 

 .نصیري، تهران، چشمه

هاي شرقی تمدن غرب، ترجمه مسعود رجبی و موسی عنبري، تهران،  ریشه )1387(ام . هابسون، جان

  .دانشگاه تهران

  .طلب، تهران، قطرهعناصر فلسفه حق، ترجمه مهدي ایرانی) 1378(هگل، ویلیام فریدریش 

هاي متعالی در ادیان عصر محوري بنا بـه تحلیـل    ظهور بینش«) 1399( و دیگران هوشمندخوي، علی

 .284-261 ، صص28 ماره، شچهاردهم، فصلنامه پژوهشنامه ادیان، دوره »دساموئل آیزنشتا

  .آغاز و انجام تاریخ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی) 1373(یاسپرس، کارل 

  

Bevir, M. (1999) The Logic of History of Ideas, Cambridge University press. 
Bhabha, H. K, (1994) The Location of Culture, Routledge. 
Eisenstadt, S. N. (1986) “The Axial Age Breakthroughs in Ancient Israel”, 



  295/و همکار عباسی ابراهیم؛ ...سهم شرق : تاریخی گرایی تا پیوندگرایی از ذات 

Origins and Diversity of Axial Age Civilizations, S. N. Eisenstadt (ed.) State 
University of New York Press.  

---------------------- (2003) Comparative Civilizations and Multiple Modernities, 
Vol1, Brill, Boston. 

---------------------- (2005) “Collective Identity and the Constructive and 
Destructive Forces of Modernity”, Comparing Modernities, pluralism Versus 
Homogeneity, Essays in the Homage to Shmuel N. Eisenstadt, E. Ben Rafel 
(ed),Y. Sternberg (ed.) Brill. 

---------------------- (2009) “Axial visions and axial civilizations, the 
Transformations of World Histories Between Evolutionary Tendencies and 
Institutional Formations”, Frontiers of Sociology, P.Hedstrom (ed.) & 
B.Wittrock (ed.) 

Grafton, A. (2006) The History of Ideas, Precept and practice, 1950-2000 and 
Beyond, Journal of The History of Ideas, no 67, pp 1-32.  

Nandy, A. (1983) The Intimate Enemy, Oxford University Press, Delhi. 
Olstein, D. (2015) Thinking History Globally, Palgrave. 
Redfield, R. (1947) The Folk society, American Journal of sociology, Vol. 52, No. 

4, pp 293-308. 
Spivak, G.C. (1988) Can the Subaltern Speak? in Marxism and the interpretation 

of culture, Basingstoke, Macmillan, PP 271-313. 
Swedberg, R. Agevall, O. (2016) The Max Weber Dictionary, Key Words and 

Concepts, Stanford University Press.  
Wolf, E. R. (1982) Europe and People without History, Berkely, University of 

California Press. 
 


